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 ( عج) شرح چهل حديث از حضرت مهدى
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 مقدمه

عنصرر مررتبط، انتررار فرر       (1) .یکى از باورهاى مشترك بین ادیان، اندیشه ى نجات بخشى است

. و انترار، دعوت به حماسه و اقدام، دین دارى، استوارى ابعاد توحیدى و اعتقادى و عملى است ؛است

در این دوران هرر کسرى بایرد     براى صاحب الامر غیبتى طولانى است،»: مى فرماید  امام صادق

هر کس که خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشرد، بایرد   . تقوا پیشه سازد و چنگ در دین خود زند

 «.چشم به راه باشد و پارسایى پیش گیرد و کردار با ورع داشته باشد

آنان که پریش از  . قائم برسندخوشا به حال منتررانى که به حضور »: مى فرماید  پیامبر اکرم

قیام او نیز پیرو اویند، با دوست او عاشقانه دوست و موافق و با دشمن او خصمانه دشرمن و مخرال    

 .اند

آگراهى کامرد داشرته      منترران واقعى باید حضرت حجت را بشناسند و نسبت به عصر مهدى

در برابر جلال خداوند، بسیار فروتن، عادل و حق   مؤمنان به مهدویت باید بدانند که مهدى. باشند

در  ؛او بره دنیرا دل نبنردد و سرنگى روى سرنگ نگرذارد       ؛دین اسلام به دست او عزیز گردد ؛گراست

ماننرد    مهردى . حکومت او به احدى بدى نرسد، مگر آن جا که حد خدایى بر آنان جارى گرردد 

 .نان خشك مى خورد و با پارسایى زندگى مى کند ؛گى مى کندزند  امیرالمؤمنین

به گونه اى است که هر کس در اثر دوستى و یگانگى، هرچه نیراز دارد از جیرب     عصر مهدى

همه  ؛کینه ها از دل ها بیرون مى رود ؛مؤمنان در معاملات دنبال سودجویى نیستند ؛دیگرى برمى دارد

، حق هر حق دارى را مى گیرد و به او مى دهد، حتى  مهدى ؛فرامى گیردجا را آسایش و امنیت 

اگر حق کسى زیر دندان دیگرى باشد، از زیر دندان انسان متجاوز بیرون مى کشد و به صراحب حرق   

 .«کاخ ها را ویران مى سازد و ارتش ظالمان و طاغیان را از دم تیغ مى گذراند ؛بازمى گرداند
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یش روى خوانندگان محترم است، شرح و بسرط چهرد چررار فرروزان و چهرد گروهر       کتابى که پ

درخشان ولایت مهدویت است که دل هر مؤمنى را روشن مى سازد و توسط محقرق فرزانره، جنراب    

 .حجة الاسلام على اصغر رضوانى به تحریر در آمده است

ى علمیره کره در آمراده     در پایان از همه ى دست اندرکاران مرکز مطالعات و پژوهش هاى حروزه 

سازى این اثر تلاش نموده اند، به ویژه جناب آقاى محمدى، مدیر گروه مهردویت، صرمیمانه سرپا     

 .گزارم

 عبدالحسین خسروپناه

 جانشین مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علمیه

 1424، مصادف با سوم شعبان المعرم 1332هشتم مهرماه 



5 

 

 ( عج) مهديشرح چهل حديث از حضرت 

 :حديث يكم

 (محور حق  اهل بيت)

دُ صَنائعُِنا» لَحقُ بَعح قَُّ مَعَنا فَلنَح يوُحِشَنا مَنح قَعَدَ عَنّا، وَنََحنُ صَنائعُِ رَبِّنا، وَالْح   (2) «الْح

چرا کره مرا    ؛حق با ما اهد بیت است و کناره گیرى عده اى از ما هرگز سبب وحشتمان نمى شود

 .دست پرورده هاى پروردگاریم، و دیگر مخلوقین خداوند، دست پرورده هاى ما هستند

 با سند معتبر، از ابوعمرو عمرى، از امام زمران  ،(رحمه الله) شرح این حدیث شری  را شیخ طوسى

 :فرمایددر این فقره از حدیث، به سه نکته اشاره مى   حضرت.نقد کرده است 

بایرد توجره داشرت کره جملره ى      . و همراه با آنان اسرت   تمام حقّ و حقیقت، با اهد بیت. 1

زیرا مفهوم جمله ى نخست آن است کره   ؛فرق مى کند« اهل البيت مع الحق»با جمله ى « الحقّ معنا»

شناخت این دو از هم دیگر بایرد  محور اساسى براى تشخیص حقّ از باطد اند و براى   اهد بیت

عليّ   »همین معنا، از حدیث . بر خلاف مفهوم جمله ى دوم ؛به سنّت و رفتار و کردار آنان رجوع کرد

 .نیز استفاده مى شود (3) «مع الحقّ والحقّ مع علّ 

 کسى که حقّ با اوست نباید از اِعراض دیگران از او و تنها ماندنش، به وحشت بیفتد و به کمرى . 2

 .یا زیادى طرف داران خود نگاه کند

 :به هشام مى فرماید  حضرت موسى بن جعفر

اگر در دست تو گردویى است و همه ى مردم مى گویند که آن دُرّ است، براى ترو نفعرى   ! اى هشام

د و نیز اگر در دست تو دُرّ است، و مرردم مرى گوینر    ؛زیرا تو مى دانى که در دستت گردو است ؛ندارد

 .(4) زیرا تو مى دانى که آن چه در دست توست دُرّ است ؛گردو است، به تو ضررى نمى رسد

 :مى فرماید  هم چنین امام على

 .(5) در راه هدایت، از کمى اهد آن وحشت نکنید
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درباره ى جمله ى سومى که در این حدیث آمده است، دو تفسیر متفاوت وجود دارد که مرانعى  . 3

 :در ذید به آن ها اشاره مى کنیم. ع این دو نیستدر جم

در عقاید و اعمال دینى، محتا  به مرردم نیسرتند، و آن چره از جانرب      ، همانا اهد بیت (ال 

در حالى کره امّرت، در    ؛به آنان رسیده است، آنها را کفایت مى کند  خداوند به واسطه ى پیامبر

این امور، محتا  به اهد بیت اند، و تنها رجوع به کتاب و سنّت، آنران را کفایرت نمرى کنرد، و بردون      

 .قطعاً گمراه و هلاك مى شوند  مراجعه به اهد بیت

در مباشرتاً و بدون واسرطه ى کسرى نرازل مرى گرردد،       ، نعمت هاى خداوند بر اهد بیت (ب

 .نخواهد بود  صورتى که نعمت هایى که خداوند بر مردم نازل مى کند، بدون واسطه ى اهد بیت



7 

 

 :حديث دوم

 (امان اهل زمين ، امام)

ماءِ » لِ السَّ مانٌ لِاََهح
َ
نَّ النُّجُومَ أ

َ
لِ الاحرََحضِ كَما أ   (6) «إِنّّ لَامََانٌ لِاََهح

همان گونه که ستاره ها، سبب ایمنى اهد آسرمان   ؛ى ایمنى براى اهد زمینم همانا، من، امان و مایه

 .اند

در پاسخ بره نامره ى اسرحاق برن      ، شرح این کلام، قسمتى از جواب هایى است که امام زمان

حضرت بعد از جواب و بیران  . اسحاق در این نامه، از علت غیبت سؤال مى کند. یعقوب فرموده است

از فواید امرام ایرن    ؛بت، به این نکته اشاره دارد که وجود امام در غیبت، بى فایده و اثر نیستعلّت غی

همان گونه که سرتارگان آسرمان مایره ى ایمنرى      ؛است که وجود او سبب ایمنى براى اهد زمین است

ات در آن روایر . در روایات صحیح دیگرى نیز به همین مضمون اشاره شده است. براى اهد آسمان اند

 .اگر حجت در زمین نباشد، زمین و اهد آن، دگرگون و مضطرب خواهند شد: آمده است

براى اهد زمین، به امان بودن ستارگان براى اهد آسمان، وجوه   در تشبیه امان بودن امام زمان

 :تشابهى نهفته است که به دو مورد از آن ها اشاره مى کنیم

ینى، وجود ستارگان و کیفیّت وضع آن ها موجرب امران و آرامرش    همان گونه که از جهت تکو. 1

 .نسبت به موجودات زمین نیز چنین است  کرات و سیارات و کهکشان هاست، وجود امام زمان

همان گونه که به سبب ستارگان، شیاطین از آسمان ها رانده شدند و امان و آرامش براى اهرالى  . 2

نیز تکویناً و تشریعاً سبب طررد شریاطین     که فراهم شد، وجود امام زمانآسمان ها، از جمله ملائ

 .از اهد زمین، خصوصاً انسان ها خواهد بود



3 

 

 :حديث سوم

 (فلسفه ى امامت و صفات امام)

وانهِِمح وَبَني » َ إخِح تَمَّ بهِِمح نوُرهَُ، وجََعَلَ بيَحنهَُمح وَبَيْح
َ
يى بهِِمح دينهَُ، وَأ حح

َ
َ مِمنح َ و  أ ََيْح َ فَمالاحدََح ََميْح هِممح وَالاحدََح عَمِّ

نح عَصَمَهُمح 
َ
مُومِ، بأِ

ح
حمَأ جُوجِ، وَالاحمَِامُ مِنَ ال حمَحح ةُ مِنَ ال جَُّ رَفُ بهِِ الْح قاناً بيَِّناً يُعح رححامِهِمح فرُح

َ
هُمح أ

َ
أ نوُبِ، وَبَمرَّ مِنَ الذُّ

نسَِ، وَ  رَهُمح مِنَ الدَّ َِمهِ، وَمَوحعِمعَ مِنَ الحعُيُوبِ، وَطَهَّ مَ حْ ََ حِ مََوحدَ نزََّهَهُمح مِنَ اللَّبحسِ، وجََعَلهَُمح خُزّانَ عِلحمِهِ، وَمُسح
وجََلَّ كُُُّ  رَ اللّهِّ عَزَّ مح

َ
لائلِِ، وَلوَحلا  لكَِ لكَانَ الّناسُ عََل سَواء، وَلَادََِّعى أ يَّدَهُمح باِلدَّ

َ
هِ، وَأ قَُّ سِِِّ حَد، وَلَاَ عُرفَِ الْح

َ
أ

اهِلِ  مِنَ  اطِلِ، وَلا الحعالمُِ مِنَ الْح   (7) «الْح

اوصیا کسانى هستند که خداوند متعال، دینش را با آنان زنده مى کند، و نورش را با آنان کاملاً مرى  

خداوند میان آنان و برادران و عموزادگان و دیگر خویشاوندانشران تفراوت   . گسترد و سیطره مى دهد

آن . آن، حجّت از غیر حجّت، و امام از مأموم، شرناخته مرى شرود    آشکارى گذاشته است که به سبب

تفاوت آشکار این است که آنان را از گناهان محفوظ و مصون داشته، از عیوب مبرّا کررده، از پلیردى   

پاك گردانیده، از اشتباه منزهشان داشته، آنان را خزانه داران علم و حکمرت و پررده داران سررّ خرود     

اگر این گونه نبود، همه ى مردم با هم یکسان بودنرد و  . را با دلید ها تأیید کرده استقرار داده و آنان 

هر کس مى توانست ادعاى امامت کند که در این حال، حقّ از باطد و عالم از جاهرد، تشرخیص داده   

 .نمى شد

اسرحاق  در جرواب نامره ى احمرد برن       شرح این کلمات، از جمله مطالبى است که امام زمان

بعد از اشاره به نکاتى چند، به حقیقت و شرأن و مقرام امامرت و      آن حضرت. مرقوم داشته است

امام پرداخته و خصوصیاتى را براى امام بیان فرموده است، تا سبب تمایز امام حق از مدعى دروغرین  

 :امامت باشد

زیرا او است که در هنگام اختلافات و  ؛امام کسى است که به سبب او دین خدا زنده خواهد ماند. 1

 .وقوع فتنه ها و شبهه ها، حقّ را از باطد تشخیص مى دهد و مردم را به دین واقعى هدایت مى کند

 .شروع شد، با امام تمام و کامد مى شود  نور خدا که با رسول خدا. 2
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امام از بقیه ى افراد، اوصافى اختصاصى براى امرام  خداوند متعال، در ذریه ى پیامبر، براى تمیز . 3

قرار داده است، تا مردم، در امر امامت، دچار شبهه نشوند، خصوصاً هنگرامى کره بعضرى از ذریره ى     

برخى از این ویژگى ها، عصمت از گناهران، دورى از عیروب،   . پیامبر، ادعاى دروغین امامت مى کنند

اگر این ویژگى ها نبود، هر کرس مرى توانسرت    . است.. .شتباه وطهارت از پلیدى، نزاهت و پرهیز از ا

ادعاى امامت کند و بدین سان، حق و باطد جدا شدنى نبودند و در نتیجه، دین الهى بر جهانیان حراکم  

 .نمى شد
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 :حديث چهارم

 (فلسفه ى امامت)

وُونَ إلَِح »
ح
َمُح كَيحفَ جَعَلَ اللّهُّ لكَُمح مَعاقِلَ تأَ يح

َ
وَ ما رَأ

َ
نح آدَمَ أ َدَُونَ بهِا مِنح لَدُ عحلاماً تَهح

َ
  (3) « ها، وَأ

آیا ندیدید که چگونه خداوند براى شما، ملجأهایى قرار داد که به آنان پناه برید، و عَلَم هایى قررار  

 .تا کنون  داد تا با آنان هدایت شوید، از زمان حضرت آدم

توقیعى است که از ناحیه ى حضرت، به خاطر اختلاف میان ابرن ببرى   شرح این عبارت، قسمتى از 

ابن ابى غانم معتقرد برود کره برراى امرام حسرن       . غانم قزوینى و جماعتى از شیعیان صادر شده است

 گروهى از شیعیان، به حضرت مهدى. جانشینى نیست و امامت به ایشان ختم شده است  عسکرى

از ناحیه ى حضررت نامره اى صرادر مرى شرود کره       . ویسند و داستان را باز مى گویندنامه مى ن 

 .حدیث فوق بخشى از آن است

بعد از سفارش هاى زیاد در دورى از تردید و شرك در امرر امامرت و وصرایت و       امام زمان

نسران وجرود دارد،   مسئله ى وصایت، در طول تاریخ بشریت، ثابت است و تا ا: جانشینى، مى فرمایند

 :حضرت مى فرماید. زمین، خالى از حجّت نیست

 آیا زمانى را خالى از حجّت دیده اید که اینك اختلاف کرده اید؟! تاریخ را بنگرید

یکى، ملجأ و پناه مردم در : حضرت، در این قسمت از حدیث، براى امامت، دو فایده برشمرده است

نه تنها هدایتگر مردم به   زیرا امام معصوم ؛به دین الهىگرفتارى ها، و دیگرى هدایت کردن مردم 

 .شریعت و دین الهى است، بلکه در مسائد مادّى و دنیوى نیز حلاّل مشکلات مختل  آنان خواهد بود
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 :حديث پنجم

 ( اقسام علم امام)

وحجُه»
َ
ا: عِلحمُنا عََل ثلَاثةَِ أ مَّ

َ
مادِثُ  ماض وغَابرِ وحَادِث، أ ما الْح مَّ

َ
قُموفٌ، وَأ ا الحغابرُِ فَمَوح مَّ

َ
سيٌر، وَأ الَحاضي فَََفح
دَ نبَِيِّنا فحضَلُ عِلحمِنا، وَلا نبَيَّ بَعح

َ
، وهَُوَ أ َِ ما رٌ في الاحََسح ََقح فٌ فِي الحقُلوُبِ، وَ   (9) «فَقَذح

 ؛علم گذشته، تفسیر اسرت . علم به گذشته و آینده و حادث: بر سه نوع است  علم ما اهد بیت

ایرن بخرش،   . علم آینده، موقوف است و علم حادث، انداختن در قلوب، و زمزمره در گروش هاسرت   

 .بهترین علم ماست و بعد از پیامبر ما، رسول دیگرى نخواهد بود

به سؤال على بن محمّد سمرى درباره علم امرام    شرح این عبارت، بخشى از جواب امام زمان

 .است

 :در مرآة العقول، در تفسیر این سه نوع علم مى فرماید (رحمه الله) مرحوم مجلسى

نیز شامد علومى  ؛تفسیر کرده اند  براى اهد بیت  علم ماضى یعنى علمى که پیامبر اکرم

براى آنان اتفّاق افتاده و خبر از است از وقایع گذشته درباره ى انبیا و امّت هاى پیشین، و حوادثى که 

 .شروع امور و عوالم است

. اسرت « براقى »زیرا، غابر به معنراى   ؛، علومى است که به امور آینده تعلّق مى گیرد«غابر»مراد از 

و بردین سربب امرام آن را بره     . مراد از غابر خبرهاى حتمى است که مربوط به آینده ى جهران اسرت  

. اسرت   علومى که تعلق به آینده ى جهان دارد، مختصّ به اهد بیتتفسیر کرده اند که « موقوف»

 .«مخصوص»موقوف، یعنى 

مراد از علم حادث، علمى است، که به تجدد احوال موجودات، تجدّد پیردا مرى کنرد، ویرا تفصرید      

 .،الهام الهى بدون واسطه ى ملك است«قذف در قلوب»مراد از .. .مجملات است

 .الهام الهى است به واسطه ى ملك« در اسماع نقر»مراد از 
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اختصاص   دلید افضلیّت نوع سوم این است که الهام ر با واسطه یا بدون واسطه ر به اهد بیت  

 .دارد

از آن جا که ادعاى الهام الهى، ممکن است انسان را به توهّم نبوّت بیندازد، حضرت در پایان به این 

 .(11) پس از پیامبر ما، پیامبرى نخواهد آمدنکته اشاره دارد که 
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 :حديث ششم

 (وجود هميشگى امام)

مُوراً » ة إمِّا ظاهِراً وَإمِّا مَغح نَّ الاحرََحضَ لا تََحلوُ مِنح حُجَّ
َ
  (11) «أ

 .چه آن حجّت ظاهر باشد و چه پنهان ؛زمین، هیچ گاه، از حجّت خالى نخواهد بود

به عثمان برن سرعید عمررى و فرزنردش       است که امام زمانشرح این کلام، قسمتى از توقیعى 

: بعد از سفارش هاى زیاد، به مطلبى اشاره مى کند و مى فرمایرد   حضرت. محمّد مرقوم داشته اند

باید همیشه، در روى زمین، حجّت الهى باشد، ونمى توان حتّى لحره اى را تصوّر کرد که امام معصروم  

 .نباشد

نیاز به فرد معصروم ر   . احتیا  انسان و دیگر موجودات به امام، ادامه ى احتیا  آنان به پیامبر است

یکى از ایرن وجروه، نیراز بره     . چه پیامبر و چه امام ر را از دیدگاه هاى مختلفى مى توان بررسى کرد 

ثابت شده اسرت   در کتاب هاى کلام، با دلید هاى عقلى. قانون الهى و تفسیر آن از سوى معصوم است

نیاز . که بشر براى اصلاح زندگى دنیوى خود و رسیدن به سعادت ابدى و اخروى، نیازمند پیامبر است

دین اسلام را به عنوان آخرین دین   پیامبر اسلام. بشر به دین و تفسیر صحیح از آن، ابدى است

به همان دلید هراى    پس از وفات پیامبر. گو کردالهى، آورد و همه ى احکام و مسائد آن را باز

اینران کسرانى نیسرتند جرز     . وجود داشته باشرند .. .عقلى، باید کسانى مانند پیامبر در علم و عصمت و

 . امامان بزرگوار

در پذیرش حق، این طور به این نکته ى مهم هم اشاره دارند که به دلید سستى مردم   حضرت

نیست که همه ى امامان به حکومت برسند و یا در میان مردم حاضر باشند، همان طور که همه ى انبیا 

 .و اوصیاى الهى گذشته نیز، به حکومت دست نیافتند و برخى نیز تا مدتّى در غیبت به سر بردند
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 :حديث هفتم

 (  مشي ت خداوند و خواست اهل بيت)

، فإَِ ا شاءَ شِئحنا، وَاللّهُّ يَقُولُ  عِيةٌَ لمَِشِيَّةِ اللّهِّ وح
َ
نح يشَاءَ اللّهُّ : قُلوُبُنا أ

َ
  (13) (12) وَما تشَاؤُونَ إلِّا أ

اگر خدا چیزى را اراده کند و بخواهد، ما نیز اراده . دل هاى ما ظروفى براى خواست خداوند است

 .و شما نمى خواهید مگر این که خداوند بخواهد: فرمایدخداوند متعال مى . کرده، خواهیم خواست

خطاب به کامد برن ابرراهیم مرى     ،(15) و مفوّضه (14) در این کلام، در ردّ مقصِّره  شرح امام زمان

 :فرماید

هر چه او بخواهد، . آنان درور مى گویند، بلکه قلوب ما ظرف هایى است از براى خواست خداوند

 .م، و در مقابد خواست خداوند، از خود اراده و خواست مستقلى نداریمما مى خواهی

 :آمده است  در حدیثى از امام کاظم

پس هر گراه خداونرد متعرال     ؛همانا خداوند قلوب امامان را در مسیر اراده ى خود قرار داده است

و شرما  : و این سخن خداوند متعال است که مى فرماید ؛چیزى را بخواهد، آنان آن چیز را مى خواهند

  (16) .نمى خواهید مگر این که خداوند بخواهد

 :نکاتى استفاده مى شود که به چند مورد از آن ها اشاره مى کنیم  از این کلامِ امام زمان

 .قلب ها ظروف واردات خواسته هاى الهى یا شیطانى است. 1

همان اراده ى الهى است، کسى که چنین باشرد،   ، زیرا اراده ى اهد بیت ؛ندامامان معصوم ا. 2

 .از مقام عصمت برخوردار است

مرا نیرز   . بر اراده ى خداوند پیشى نمى گیرد و نیز از آن تأخیر نمى افتد  اراده ى اهد بیت. 3

 .چنین باشیم  باید نسبت به اهد بیت

 .اراده ى آن چیز را ندارند  دون تعلّق اراده ى خداوند به چیزى، اهد بیتب. 4
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 :حديث هشتم

 (دورى از شيطان به وسيله ى نماز)

يحطانِ » حَفَ الشَّ
َ
رحغِمح أ

َ
لاةِ، فَصَلِّها وَأ فحضَلُ مِنَ الصَّ

َ
يحطانِ أ حَفَ الشَّ

َ
غَمَ أ رح

َ
  (17) «ما أ

بینى شیطان را به خاك نمى ساید، پس نماز بگرذار و بینرى ابلریس را بره     هیچ چیز به مانند نماز، 

 .خاك بمال

در جرواب مسرائد ابرى     ، شرح این کلام از پاسخ هایى است که از ناحیه ى مقدّ  امام زمان

از این حدیث استفاده مى شود که بره خراك مالیردن    . الحسین جعفر بن محمّد اسدى، صادر شده است

زیررا نمراز، مشرتمد برر      ؛اسباب متعددّى دارد که بهترین آنها نماز است (غلبه بر شیطان) یطانبینى ش

 :خداوند متعال مى فرماید. انقطاع از خلق و توجه تامّ به خداوند متعال و ذکر و یاد اوست

كحر » لاةَ لِذِ قمِِ الصَّ
َ
 .نماز را براى یاد من برپا دار ؛(13) «أ

ان را از فحشا و منکرات باز مى دارد، و در نتیجه، انسان بر هواى نفرس  نمازى که چنین باشد، انس

 .و شیطان غالب مى گردد
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 :حديث نهم

 (نماز اول وقت)

ُجُومح » نح تَنحقَضِي النح
َ
غَداةَ إِلى أ

رَ الح خَّ
َ
  (19) «مَلحعُونٌ مَلحعُونٌ مَنح أ

بیندازد، تا موقعى که ستارگان ناپدیرد  ملعون و نفرین شده است کسى که نماز صبح را عمداً تأخیر 

 .شوند

شرح این حدیث قسمتى از توقیعى است که در جواب سؤال محمّد بن یعقوب از ناحیره ى مقدسره   

در این توقیع تأکید فراوانى بر نماز اوّل وقرت کررده و کسرانى را کره ترا        امام زمان. رسیده است

 .نماز صبح را به تأخیر مى اندازند، نفرین شده دانسته است روشن شدن هوا و ناپدید شدن ستاره ها

 :از این حدیث و احادیث دیگر استفاده مى شود که نماز سه وقت دارد

تعبیرر شرده و   « رضوان اللهّ»که همان اول وقت نماز است و از آن در روایات به : وقت فضیلت. 1

 :زیرا ؛بهترین وقت براى نماز همین وقت است

وقت است که دستورِ به جاى آوردن نماز از جانب خداوند متعال صادر شده و اهمیّت  در این (ال 

 .دادن به دستورهاى الهى و زودتر انجام دادن آن مطلوب است

نماز در حقیقت ارتباط موجود محدود و سراپا محتا  با موجود نامحردود، و بهرره برردارى از     (ب

 .و سرعت و فوریت در آن مطلوب استاوست، که این در حقیقت به نفع انسان است، 

در اوّل وقت نماز مى خواند، و کسانى که در این موقع نماز بخوانند، بره برکرت     امام زمان ( 

البته اخرتلاف افرق هرا ترأثیرى در ایرن       ؛خداوند نمازشان را قبول خواهد کرد ، نماز آن حضرت

انجام نمازها در زمان واحد نیست، بلکه مقصود اتحاد در یرك   به عبارت دیگر، منرور ؛موضوع ندارد

 .است، منتها هر کسى بر حسب افق خودش« اداى نماز در اول وقت»عنوان واحد، یعنى 
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ترأخیر نمراز از اوّل وقرت بره آخرر      . آمده است« غفران اللهّ»که در روایات با تعبیر : آخر وقت. 2

در . چنین شخصى را ملعون و دور از رحمت خدا دانسته اسرت   لذا امام زمان ؛وقت، مذموم است

 :مى خوانیم  روایتى دیگر از امام صادق

به جاى آوردن نماز در اول وقت موجب خشنودى خداست و به جراى آوردن آن در آخرر وقرت    

  (21) .گناه، ولى مورد عفو و مغفرت خداوند است

« قضرا »نماز در خار  از وقت آن است، کره اصرطلاحاً از آن بره    به جا آوردن : خار  از وقت. 3

اگر کسى نماز خود را در داخد وقت آن به جاى نیاورد، باید قضراى آن را بره جراى    . تعبیر مى شود

حال اگر عمداً نمراز را ترا پایران وقرت بره ترأخیر انداختره        . و این به امر و دستور جدید است ؛آورد

ولى اگرر از   ؛آن توبه کند و الاّ مورد عقوبت خداوند متعال قرار مى گیردمعصیت کرده است و باید از 

 .روى سهو و نسیان بوده و در آن قصورى نداشته باشد، مورد عقوبت الهى نخواهد بود
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 :حديث دهم

 ( سجده ى شكر)

وحجَبِها»
َ
نََِ وَأ زَمِ السُّ

ح ل
َ
رِ مِنح أ حْ دَةُ الشُّ عاءِ وَ .. .سَجح لَ الدُّ ِِ فإَنَِّ فَضح عاءِ بعَِقيم  الدُّ

دَ الحفَرائضِِ عََلَ بيحِ بَعح التَّسح
بيحٌ  دَةُ دُعاءٌ وَتسَح جح لِ الحفَرائضِِ عََلَ النَّوافِلِ، وَالسَّ   (21) «النَّوافِلِ، كَفَضح

همانا، فضریلت دعرا و تسربیح    .. .سجده ى شکر، از لازم ترین و واجب ترین مستحبات الهى است

سرجده، دعرا و تسربیح    . از نوافد، همانند فضیلت واجبات بر نوافد استپس از واجبات بر دعاى بعد 

 .است

به سؤال هراى محمّرد برن عبداللّره حمیررى        شرح حدیث شری ، قسمتى از پاسخ امام مهدى

حضرت، در این کلام، به اهمیّت یکى از مستحبات، یعنى سجده ى شکر اشاره مى کند و بعرد از  . است

بیح بعد از فرایض پرداخته، فضیلت آن را مانند فضیلت فریضه بر نوافد مى داند و نیرز  آن به دعا و تس

 .اصد سجده و قرار دادن پیشانى بر خاك را در اجر و ثواب به منزله ى دعا و تسبیح مى داند

از بررسى آیات و احادیث به دست مى آید که همه ى واجبات و یا همره ى مسرتحبات، در یرك    

زیرا، قبولى اعمال، به  ؛مثلاً اهمیّت نماز، در میان واجبات، از همه بیش تر است ؛یستندسطح و اندازه ن

در میان مستحبات ر برابر این حدیث ر اهمیّت سجده ى شرکر، از همره     . قبول شدن نماز بستگى دارد

شاید علّت، این باشد که سجده ى شرکر، کلیرد افرزایش و ترداوم نعمرت      . ى مستحبات بیش تر است

یعنى هر گاه انسان با دیدن و یا رسیدن به نعمتى، شکر گزارد، آن نعمت تداوم مى یابد و نعمرت   ؛است

 :این نکته در قرآن به صراحت آمده است. هاى دیگر نیز نازل مى گردند

تُمح لَازََيدَنَّكُمح » رح َْ  .اگر شکر نعمت به جاى آورید، بر نعمت شما مى افزایم ؛(22) «لئَِِح شَ

 :در این حدیث به چند نکته اشاره مى فرماید  حضرت

سجده ى شکر، زمان و مکان خاصّى ندارد، ولى با توجهّ به این حدیث، بهترین زمان براى ایرن  . 1

 .کار بعد از نمازهاى واجب و نوافد است
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انسران  سجده کمال انسان و نهایت خضوع در برابر خداوند متعال است، در این هنگام است کره  . 2

لذا این حالت، بهترین حالت برراى   ؛خود را نمى بیند و تمام عرمت و بزرگى را از آن خداوند مى داند

 .بنده است، خصوصاً هنگامى که توبم با ذکر و شکرگزارى لفرى و قلبى باشد

ثواب دعا و تسبیح بعد از نمازهاى واجب، از ثواب دعا و تسبیح پس از نمازهاى نافلره خیلرى   . 3

 .تر است، همان گونه که فضیلت فرایض از نوافد بیش تر استبیش 

با بیان این که سجده، دعا و تسبیح است، مى فهماند که خود سجده هم یرك نروع     حضرت. 4

تسبیح و دعاست و همان گونه که ذکرِ پس از نماز، مطلوب است، سجده کرردن هرم کرارى مسرتحب     

سبیح، خضوع و خشوع و تذلّد براى خداوند متعال است، و شکّى زیرا غایت و هدف از دعا و ت ؛است

 .نیست که این غایت، در سجده، به نحو اتمّ و اکمد است
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 :حديث يازدهم

 ( فضيلت تسبيح تربت سيدالشهداء)

ُِ لََُ التَّ » ََ حْ بححَةَ فَيُ بيحَ وَيُديرُ السُّ نَّ الرَّجُلَ ينَحسى التَّسح
َ
لِه، أ بيحُ مِنح فَضح   (23) «سح

آن است که چنان چه تسبیح تربرت حضررت در دسرت      از فضاید تربت حضرت سیّدالشهداء

 .گرفته شود، ثواب تسبیح و ذکر را دارد، گر چه دعایى هم خوانده نشود

در جرواب سرؤال هراى محمّرد برن        شرح این حدیث از جمله پاسخ هایى است که امام زمان

آیا جایز است کره از خراك   : مى پرسد  او در سؤالى از حضرت. عبداللهّ حمیرى بیان فرموده اند

 تسبیح بسازیم؟ آیا در آن فضیلتى هست؟  قبر امام حسین

 :ابتدا در جواب سؤال مى فرماید  حضرت

زیررا برراى    ؛زید و با آن خداوند را تسبیح نماییدبسا  تسبیح خود را از تربت مزار امام حسین

از جمله فضاید این تربت این است که اگر کسرى  . نیست  تسبیح، چیزى بهتر از تربت امام حسین

ذکر را فراموش کند و تسبیح تربت را فقط در دست خود بگرداند، براى او ثواب ذکر تسبیح نوشته مى 

 .شود

 :با تربت حسینى، شایسته است به دو نکته اشاره کنیم درباره ى فضیلت تسبیح

 ؛از جمله تربت هایى است که خداوند متعال آن را مبارك گردانیده است  تربت امام حسین. 1

از جمله . را در برگرفته است  زیرا از قطعه زمینى است که جسد پاك و مطهّر حضرت سیدالشهداء

الى در استحباب تسبیح با تربت حسینى، آن است که وقتى شخص تسبیح کننده ى اغراض و مقاصد ع

در پیشگاه خداوند مى افتد و ایرن    با تربت، آن را در دست مى گیرد، به یاد فداکارى امام حسین

انسران   .که چگونه یك انسان مى تواند در راه عقیده و مبدب، این گونه فداکارى و با ظالمان مقابله کند

در این حال به یاد آن ارواح پاك و مقدّ  و مطهّرى مى افتد که در راه معشوق حقیقى فدا شدند و به 

در این هنگام و با این تفکّر، حالت خضوع و خشوع در او ظاهر شده، دنیا و . ملکوت اعلى پرکشیدند
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اصّى در نفس او پدیرد  آن چه در آن است در نرر او حقیر جلوه مى کند، و حالت عرفانى و معنوى خ

از ایرن رو در   ؛از طریرق تربرت اوسرت     مى آید و این به خاطر توسد و ارتباط با امرام حسرین  

 .روایات مى خوانیم که سجده بر تربت حسینى حجاب هاى هفت گانه را پاره مى کند

در پرى آن    اهرد بیرت  ر کره    یکى دیگر از آثار و برکات تسبیح با تربت امام حسین. 2

زیرا شخص نمازگزار هر روز بعد از نماز  ؛به مردم است  بودند ر شناساندن مرلومیّت امام حسین 

و فرداکارى    و بهره مندى از آن، هنگامى که چشمش به تربت حسینى مى افتد، به یاد امام حسین

و معلوم است که یادآورى چنین الگوهرایى ر از حیرث روان     ؛دهاى او و اصحاب و اهد بیتش مى افت

شناسى ر اثر تربیتى و معنوى عجیبى در نفس انسان مى گذارد، انسان ها را حسینى برار مرى آورد و    

 .روح و خون حماسه ى حسینى را در وجود انسان به جنبش مى آورد
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 :حديث دوازدهم

 (برآوردن حاجات مردم)

َِهِ  مَنح كانَ في حاجَةِ » وجََلَّ كانَ اللّهُّ في حاجَ   (24) «اللّهِّ عَزَّ

هر کسى که به دنبال حاجت خداوند عزّوجدّ باشد، خداوند نیز دنبال کننده و برآورنده ى حاجرت  

 .او خواهد بود

از پدرش، از سعد بن عبدالله، از ابرى القاسرم برن ابرى      (رحمه الله) شرح این حدیث را شیخ صدوق

حضرت در پیامى بره حلیسرى بره خلروص او، و بره      . نقد مى کند  از امام زمان ،(حابس) حلیس

هر کس درصدد برآوردن حاجرت خداونرد   : صورت کلّى، به این نکته ى اخلاقى اشاره مى فرماید که

 .باشد، خداوند نیز دنبال کننده ى حاجات او خواهد بوده و خواسته هایش را برآورده خواهد ساخت

برا نیرت     مراد از حاجت خداوند در بخشى دیگر از این روایت، زیارت امرام حسرین   هر چند

را   ولى حضرت، یك اصد کلّى را بیان کرده و زیارت امرام حسرین   ؛خالص، مشخص شده است

ى  یعنى اگر انسان کارى را انجام دهد که اجررایش مطلروب و خواسرته    ؛مصداقى از آن قرار داده اند

خواند، مى تواند خداونرد نیرز   « حاجت و خواسته ى خداوند»خداوند باشد، و از این رو بتوان آن را 

 .کارهاى او را اصلاح مى کند

شایسته ى یادآورى است که خداوند، محتا  به هیچ کس نیست، بلکه این مرردم انرد کره سررتاپا     

 :خداوند متعال مى فرماید. محتا  به قاضى الحاجات اند

مَيدُ يا  فُقَراءُ إِلَى اللّهِّ وَاللّهُّ هُوَ الحغَنِيُّ الْح
حََمُُ الح

َ
هَا الّناسُ أ يُّ

َ
شما محتاجران بره سروى    ! اى مردم ؛(25) أ

 .خداوندید و خداوند، همان غنّى ستایش شده است

و  ؛تعبیر حاجت خداوند در این حدیث به این جهت است که حاجت خداوند در حاجت خلق است

 .ر، کسى که حاجات مردم را برآورد، گویا حاجت خداوند را برآورده استبه تعبیر دیگ
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، دستورهاى خداوند، اعرمّ  «حاجت خدا»احتمال دیگر در مورد این حدیث این است که مقصود از 

از اوامر و نواهى باشد که خواست خداوند است، و اگر کسى در برابرر آن مطیرع باشرد، خداونرد نیرز      

 .حاجت او را بر مى آورد
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 :حديث سيزدهم

 «استغفار، سبب غفران»

فِرُ لكََ » فَرحتَ اللّهَّ فاَللّهُّ يَغح َغَح   (26) «إِ ا اسح

 .اگر از خداوند، طلب مغفرت کنى، خداوند نیز تو را خواهد آمرزید

نقد کررده    این حدیث شری  را در ضمن حدیثى از امام زمان (رحمه الله) شرح مرحوم کلینى

 از طررف امرام زمران   . حاصد حدیث آن است که شخصى به نام یمانى به سامرا وارد مى شرود . است

او به سبب کمى هدایا آن ها را . کیسه اى که در آن دو دینار و دو لبا  بود، به دست او مى رسد 

پروزش مرى   ولى بعد از مدّتى از این عمد خود پشیمان مى گردد و نامه اى مى نویسرد و   ؛رد مى کند

خواهد و در دل خود، ضمن توبه، نیت مى کند که اگر دوباره این هدیه براى او فرسرتاده شرود، آن را   

 .بپذیرد

بره یمرانى اشراره کررده، مرى        بعد از مدتّى، هدیه به دست او مى رسد، و در توقیعى، حضرت

 :فرماید

ز خداونرد کنرى، خداونرد ترو را خواهرد      تو، با ردّ هدیه ى ما، اشتباه کردى و اگر طلب مغفررت ا 

 .بخشید

 :از این توقیع شری  دو نکته استفاده مى شود

لذا در روایتى،  ؛عالم به سرّ و خفیّات است و از اعمال و حتّى نیّات ما آگاه است  امام زمان. 1

مَلوُا فَسَيَرىَ اللّهُّ » :در ذید آیه ى شری ِ ، امام صادق مِنُونَ قُلِ اعح حمُمح مرى   .(27) « عَمَلكَُمح وَرسَُولَُُ وَال

 .(23) «مراد از مؤمنین امامان اند» :فرماید

با در نررر گررفتن ایرن کره طلرب،      . طلب مغفرت از خداوند عزّوجدّ، سبب غفران گناهان است. 2

امرى قلبى است و احتیا  به لفظ ندارد، از حدیث شری  چنین استفاده مرى شرود کره مجررّد طلرب      
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ه البتّ. در تحقّق مغفرت الهى و قبولى توبه کافى است (پشیمانى و عزم بر عدم بازگشت به گناه) مغفرت

 .(29) در حدیثى، به آن اشاره کرده است ، توبه ى کامد شرایطى دارد، که امیرالمؤمنین
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 :حديث چهاردهم

 (استغفار در حق يكديگر)

فارُ بَعحضِكُمح لَِْعحض لهََلكََ مَنح عَليَحها» َِغح   (31) «لوَح لا إِسح

 .مام اهد زمین هلاك مى گشتنداگر طلب مغفرت و آمرزش برخى از شما براى یکدیگر نبود، ت

در حدیثى طولانى خطاب به فرزند مهزیار، شیعیان را بره اسرتغفار و دعرا در      شرح امام زمان

 .زیرا از آثار و برکات آن رفع عذاب از روى زمین و اهد آن است ؛حقّ یکدیگر ترغیب مى کند

 :زمین از عذاب الهى در این دنیاستاز آیات قرآن استفاده مى شود که دو چیز عامد ایمنى 

 :خداوند متعال مى فرماید:  وجود پیامبر. 1

نحتَ فيهِمح »
َ
بَهُمح وَأ تا تو در میان مردم هسرتى، هرگرز خداونرد آنران را عرذاب       ؛(31) «ما كانَ اللّهُّ لِعَُذِّ

 .نخواهد کرد

 :خداوند متعال مى فرماید: استغفار. 2

فِرُونَ ما » َغَح بَهُمح وهَُمح يسَح خداوند آنان را در حالى کره اسرتغفار مرى کننرد، هرگرز       ؛(32)« كانَ اللّهُّ مُعَذِّ

 .عذاب نخواهد کرد

 :از این حدیث دو نکته استفاده مى شود

 .گناه باعث هلاکت و عذاب مردم در همین دنیا مى شود (ال 

 .مدیگر استغفار کننداستغفار سبب مغفرت است، خصوصاً اگر در حقّ ه (ب
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 :حديث پانزدهم

 (بهره مندى انسان از امام غائب)

حابُ » سِ إِ ا غَيَّبََحها عَنِ الاحبََحصارِ السَّ مح َِ باِلشَّ َِفا َِنح
َِ بي في غَيحبتَي فكََالاح َِفا َِنح

هُ الاح مّا وجَح
َ
  (33) «أ

هنگامى کره ابرهرا آن را از   امّا چگونگى استفاده از من در غیبتم، همانند استفاده از خورشید است 

 .دیدگان پنهان نگاه دارد

در حدیثى، در پایان پاسخ پرسش هاى اسحاق ابرن یعقروب آمرده     ، شرح این کلام امام زمان

در این حدیث شری ، وجود . نیز آن را نقد کرده اند( رحمهما الله) است، و شیخ صدوق و شیخ طوسى

 .شید در پس ابر تشبیه شده استحضرت در عصر غیبت کبرا، به خور

 :در این تشبیه، نکات جالبى نهفته است که به بعضى از آن ها اشاره مى کنیم

همان گونره کره خورشرید، منشرأ حیرات      . حضرت وجود خود را به خورشید تشبیه کرده است. 1

از  است و برا نبرود آن، حیرات و زنردگانى    .. .موجودات و مایه ى گرمى و حرارت و نور و حرکت و

و بقاى آن نیرز بره بقراى     ، موجودات رخت برمى بندد، حیات معنوى جامعه، از وجود امام زمان

اهرداف    در روایات اسلامى وارد شده است که امامران معصروم  . وجود آن حضرت وابسته است

 .غایىِ ایجاد مخلوقات اند

عین حال واسطه ى بهره گیرى موجودات از نور همان گونه که خورشید یکى از مخلوقات و در . 2

و حرارت است، امام نیز واسطه ى اعلا براى فیض برى موجودات است و فیض الهى، ماننرد نعمرت و   

 .، به واسطه ى او به عموم خلایق مى رسد...هدایت و

م و کامرد،  همان گونه که مردم، هر آن، انترار خار  شدن خورشید از پَسِ ابرها را دارند، تا تما. 3

از وجود و ظهورش استفاده ببرند، در ایاّم غیبتِ آن حضرت نیز، مردم، منترر ظهور و خرو  اوینرد و  

 .از ظهورش مأیو  نمى گردند
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منکر وجود آن حضرت، همانند منکر وجود خورشید است، هنگامى که در پشت ابرها از دیرده  . 4

 .ها پنهان گردد

خورشید را نمى پوشاند و نور خورشید به زمین و زمینیران مرى رسرد،    همان گونه که ابر، کاملاً . 5

مردم در زمان غیبرت، حضررت را نمرى    . غیبت هم مانع کامد و تمامى براى بهره دهى حضرت نیست

 .توسّد یکى از راه هاى بهره بردن از آن امام است. بینند، امّا از وجود مبارك او بهره مى برند

ى که هوا غالباً ابرى است، گاهى خورشید ابرها را مى شکافد و خود را همان گونه که در مناطق. 6

از لابه لاى آن ها بیرون مى آورد و به عده اى از مردم نشان مى دهد، هر از چند گاهى نیز، عردّه اى  

مى شوند و از وجودش استفاده مى برند، و از این راه، وجود   شرف یاب محضر مبارك امام زمان

 .براى عموم مردم به اثبات مى رسد  حضرت آن

 همان گونه که از خورشید، همگان، از دین دار و بى دین، نفع مى برند، آثار و برکات امام عصرر . 7

 .همه ى عالم را در برمى گیرد، هر چند مردم او را نشناسند و قدرش را ندانند ،

مقدار روزنه ها و اندازه ى پنجره ها، داخد اتاق ها مى شود و  همان گونه که شعاع خورشید، به. 3

مردم از آن بهره مى برند، مقدار بهره ى مردم از وجود و آثار و برکات آن حضرت نیرز، بره انردازه ى    

انسان هر اندازه موانع را از خود دور کند و قلب خود را بیش تر بگشاید، از وجود . قابلیّت آنان است

 .ات بیش ترى بهره مى گیردو آثار و برک

 همان گونه که ابرها خورشید را نابود نمى کنند، و تنها مرانع ريیرت اوینرد، غیبرت امرام زمران      . 9

 .نیز فقط مانع ريیت اوست 
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 :حديث شانزدهم

 ( علّت تأخير در ظهور امام)

قَهُمُ اللّهُّ » ياعَنا م وَفَّ نَّ أشح
َ
رَ عَمنحهُمُ وَلوَح أ خَّ

َ
دِ عَليَحهِمح لَاَ تأَ حوَفاءِ باِلحعَهح َِماَ مِنَ الحقُلوُبِ فِي ال َِهِ م عََلَ اجح لِطاعَ

قهِا مِنحهُمح بنِا، فَ  رِفةَِ وصَِدح حمَعح عادَةُ بمُِشاهَدَتنِا عََل حَقِّ ال لتَح لهَُمُ السَّ نَ بلِِقائنِا، وَلَََعَجَّ ُمح  ما يََحبِسُنا عَمنحهُمح إلِاّ الح
ثرُِهُ مِنحهُمح  رَهُهُ وَلا نمُح ََّصِلُ بنِا مِمّا نكَح   (34) «ما يَ

اگر شیعیان ما ر که خداوند توفیق طاعتشان دهد ر در راه ایفاى پیمانى که بر دوش دارنرد، همردل     

مى شدند، میمنت ملاقات ما از ایشان به تأخیر نمى افتاد، و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنران مرى   

علّت مخفى شدن ما از آنران   ؛دیدارى بر مبناى شناختى راستین و صداقتى از آنان نسبت به ماگشت، 

 .چیزى نیست جز آن چه از کردار آنان به ما مى رسد و ما توقع انجام این کارها را از آنان نداریم

 ى شریخ مفیرد  برا  شرح این جملات، قسمتى از نامه اى است که از ناحیه ى مقدّ  امام زمان

 در این نامه، بعد از سرفارش هراى لازم بره شریخ مفیرد       حضرت. فرستاده شده است( رحمه الله)

. ودستورهایى به شیعیان، به امر مهمّى که سبب غیبت ایشان شده اسرت، اشراره مرى کننرد    ( رحمه الله)

 .حضرت، نبود صفا و یك دلى در بین شیعیان را سبب غیبت خود مى شمرند

تاریخ نشان داده است که تا مردم نخواهند و تلاش نکنند، حق بر جاى خویش قرار نمرى گیررد و   

دلیرد   ، تجربه ى حضرت على و امام حسرن و امرام حسرین   . حکومت به دست اهلش نمى رسد

، الآن، پافشارى مى کردنرد   اگر مردم بر خلافت حضرت على. بسیار آشکارى بر این مطلب است

مردم آن زمان سبب شد از آن زمان ترا  .. .تاریخ مسیر دیگرى را مى پیمود، ولى دنیاخواهى و تر  و

آینده اى که معلوم نیست چه هنگام به پایان مى رسد، جهانیان و خصوصاً شریعیان، جرز ظلرم و آزار    

رومیت تا کنون ادامه متأسفانه کوتاهى ما، بلکه عملکرد بدمان سبب شده است که آن مح. چیزى نبینند

 .یابد
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طبق این حدیث، وظیفه ى ما براى تسریع و تعجید در ظهور حضرت، این است که آن حضررت را  

بر خویش و خویشان مقدم داریم و با اجراى دستورهاى اسلامى و گسترش و ترویج عملى اسلام، آن 

رت معطروف کنریم، ترا بره خواسرت      را به جهانیان بشناسانیم و دل ها را به سروى آن حضر    امام

 .فراهم شود  خداوند، هرچه زودتر، زمینه ى پذیرش مردمى و جهانى آن امام

 :از این حدیث شری  نکاتى استفاده مى شود

خداوند متعال از شیعیان عهد و پیمان گرفته که از امامان پیروى کنند و این پیروى سبب تشرّف . 1

 .هد بودبه لقاى امام زمان خوا

و لذا اعمال شایسته مى تواند  ؛اعمال ناشایست شیعیان سبب دورى آن ها از امامشان شده است. 2

 .مؤثر باشد  در تسریع ارتباط با امام زمان
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 :حديث هفدهم

 (غيبت از مقدرات الهى است)

ُِ وَإرِادَتهُُ لا ترَُدُّ » وجََلَّ لا تغُالَ قحدارُ اللّهِّ عَزَّ
َ
بَقُ أ فيقُهُ لا يسُح   (35) «وَتوَح

تقدیرهاى خداوند عزّوجدّ مغلوب نمى شود، و اراده اش برگشت ندارد، و بر توفیق او هریچ چیرز   

 .پیشى نمى گیرد

است که در توقیعى به دو سفیر خود، عثمان برن    شرح این عبارت، بخشى از کلمات امام زمان

در این توقیع به مسئله ى غیبت خود اشاره   امام. ستاده استسعید و فرزندش محمّد بن عثمان فر

 .این موضوع از تقدیرهاى الهى است و اراده ى حتمى اش به آن تعلق گرفته است: کرده، مى فرماید

 :در این توقیع به چند نکته اشاره دارند  امام

و قدرت او فوق همره ى  « مقدِّر کدّ قَدَر»یرا او ز ؛هیچ کس نمى تواند بر تقدیر الهى پیروز شود. 1

 .قدرت هاست

اگر اراده ى حتمى خداوند متعال، به چیزى تعلّق گیرد، کسى نمى تواند بر اراده ى او غلبه کنرد  . 2

 :مى خوانیم  در دعایى از امام سجاّد. زیرا اراده اى فوق اراده ى او نیست ؛و مانع اجرایش گردد

  (36) .حمد، مخصوص توست که مقتدرى هستى که هرگز مغلوب نمى شود! راپروردگا

برراى انجرام   . تا خدا نخواهد، هیچ تدبیر و تلاشى سود نمى دهرد . کارسازى فقط براى خداست. 3

دادن هر کارى، باید چشم امید به خدا داشت و از او مردد گرفرت و برا واسرطه قررار دادن محبوبران       

 .ب نموددرگاهش، موفّقیّت را طل
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 :حديث هجدهم

 ( رجوع به فقها در عصر غيبت)

ةُ اللّهِّ عَ » ناَ حُجَّ
َ
تي عَليَحكُمح وَأ ََّهُمح حُجَّ واقعَِةُ فاَرحجِعوُا فيها إِلى رُواةِ حَديثنِا، فإَِ

ح وَادِثُ ال ا الْح مَّ
َ
  (37) «ليَحهِمح أ

من بر شمایند و من، حجّرت   آنان، حجت. امّا در رویدادهاى زمانه، به راویان حدیث ما رجوع کنید

 .خدا بر آنانم

در جواب مسرائد اسرحاق برن یعقروب       شرح این حدیث، از جمله مطالبى است که امام زمان

در این حدیث شری ، حضرت به وظیفه ى شیعیان در حوادث پیش آمده در عصر غیبرت  . فرموده اند

 .اشاره کرده اند

ام شرعى و سایر مسائد اجتماعى، به راویران احادیرث، کره    حضرت، شیعیان را براى فهمیدن احک

زیرا آنان هستند که احادیث را خوب فهمیده اند، و عرام و   ؛همان فقهاى شیعه هستند، ارجاع مى دهد

 .خاص، محکم و متشابه، و صحیح و باطد را مى شناسند

د مى کنند بدون این که آن کسانى نیستند که روایت را فقط نق  از نرر حضرت« روات حدیث»

 .بگشایند.. .زیرا چنین افرادى، نمى توانند گره از مشکلات فقهى و ؛را درست بفهمند

زیررا، آنران    ؛رجوع به فقها در عصر غیبت، نه یك امر مستحب، بلکه یرك واجرب شررعى اسرت    

 .منصوب امام براى این کار هستند و از فرمان حضرت نمى توان تخلّ  کرد
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 :دهمحديث نوز

 (زكات، پاك كننده ى نفس)

« ٌ ، فَمما آتمانّ اللّهُّ خَميرح طَمعح رُوا، فَمَنح شاءَ فَلحيَصِلح وَمَنح شاءَ فَلحيَقح بَلهُا إلِّا لََِطَهَّ ََقح والكُُمح فَلا  مح
َ
 مِمّما أمّا أ
  (33) «آتاكُمح 

که مى خواهرد،  پس هر . امّا اموال شما، پس آن ها را نمى پذیریم، مگر به خاطر این که پاك شوید

آن چه خدا به ما عطا کرده، از آن چه به شما عطا نمروده بهترر   . بپردازد، و هر که نمى خواهد، نپردازد

 .است

در جرواب سرؤال هراى اسرحاق برن        شرح این عبارت، بخشى از مطالبى است که امام زمان

سرؤال هرایى را گررد    : مرى گویرد  اسحاق بن یعقوب . یعقوب، در توقیع مبارك خود مرقوم فرموده اند

آوردم و به سفیر دوم حضرت، محمد بن عثمان عمرى، عرضره کرردم و از او خواسرتم کره آن هرا را      

در توقیعى، به خط مبارك   حضرت. خدمت آن حضرت برساند و پاسخشان را نیز درخواست کند

 :خود، بعد از تذکّر امورى، چنین فرمودند

حال، هر کره مرى    ؛هرگز، ما آن ها را قبول نمى کنیم، مگر براى آن که پاك شویدامّا اموالتان، پس 

آن چه خدا به ما عطا کرده، از آن چه بره شرما   . خواهد مالش را بفرستد و هر که نمى خواهد، نفرستد

 .عطا شده، بهتر است

خرت حقروق مرالى    در این کلام مبارك، به این نکته اشاره مى کند کره ثمرره ى پردا    حضرت

این اموال را مى گیرد تا نفسِ پرداخرت کننردگان پراك      واجب، به خود انسان برمى گردد و امام

قرآن کریم نیز در آیه ى زکات به ایرن نکتره اشراره کررده     . شود، نه این که امام به آن ها محتا  باشد

 :است
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رُهُمح وَتُ » والهِِمح صَدَقةًَ تُطَهِّ مح
َ
از اموال آنان،  ؛(39) «زَكّيهِمح بهِا وصََلِّ عَليَحهِمح إنَِّ صَلاتكََ سَكَنٌ لهَُمح خُذح مِنح أ

و بر آنان درود بفرسرت و دعرا کرن، کره      ؛اخذ کن تا آنان را پاك گردانى و تزکیه کنى (زکات) صدقه

 .دعاى تو مایه ى آرامش آنان خواهد بود
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 :حديث بيستم

 ( مالىتقوا، ثمره ى پرداخت حقوق واجب )

ََحِقّيهِ، كانَ آمِناً مِنَ الحفَِح » رَجَ مِمّا عَليَحهِ إِلى مُسح خح
َ
وانكَِ فِي الّدينِ وَأ نَّهُ مَنِ اتَّقى رَبَّهُ مِنح إخِح

َ
حمُبحطِلمَةِ، أ نَمةِ ال

َِهِ  مَ عارهَُ اللّهُّ مِنح نعِح
َ
لَ مِنحهُمح بمِا أ حمُظِلَّةِ وَمَنح بََِ لِمَةِ ال حمُظح َِهِ، فإَِنَّمهُ يكَُمونُ خماسِِاً وَمِِنَِهَا ال

مَرَهُ بصِِلَ
َ
عََل مَنح أ

  (41) «بذِلكَِ لِاوَُلاهُ وَآخِرَتهِِ 

همانا، کسى که در حقوق برادران دینى تو، حریم الهى را نگه دارد و حقوق مالى اى را که بر گردن 

ز محنت هاى تاریکى که دارد، به مستحقش برساند، از فتنه اى که انسان را به راه باطد مى کشاند، و ا

سایه بر آن افکنده، ایمن خواهد بود، و کسى که بخد ورزد و از نعمت هایى که ایرزد، بره عاریرت، در    

 .اختیار او گذاشته است، به مستحقش ندهد، در دنیا و آخرت زیانکار خواهد بود

حضررت، در  . اسرت ( الله رحمه) به شیخ مفید  شرح این کلام، قسمتى از نامه ى دوم امام زمان

این قسمت از نامه ى خود، به لزوم پرداخت واجبات مالى به مستحقان و آثار خیرى که ایرن کرار در   

براى کسانى که اهد تقوایند و حقوق مرالى اى را کره برر      آن حضرت. پى دارد اشاره کرده است

، ضمانت مى کند که پاداش این عمرد  به مستحق مى دهند ،(...مانند خمس و زکات و) گردنشان است

خداپسندانه، ایمنى از فتنه ها و محنت هاست و کسانى که نسبت به واجبات مالى خرود کوتراهى مرى    

کنند و در پرداخت حقوق شرعى بخد مىورزند، چیزى جرز خسرارت دنیرایى و آخرترى نصیبشران      

 .نخواهد شد

نسان مى پرردازد و او را از فقرر مرى    به هنگام پرداخت حقوق واجب مالى، شیطان به وسوسه ى ا

حضرت، با این بیان به ما مى فهماند، واقعیت و حقیقت این است که نپرداختن خمس و زکات . ترساند

 .است که موجب فقر است، نه بخشش در راه خدا.. .و
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با پرداخت حقوق واجب مالى، بلکه با اداى حقوق مستحب مالى، نه تنها مال انسران افرزایش مرى    

بلکه روزى معنوى اش نیز افزون مى گردد، به گونه اى که در مسیرهاى ظلمانى، چرار هردایت   دهد،

 .را به دستش مى دهند تا راه را از چاه بشناسد
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 :حديث بيست و يكم

 ( دعا براى تعجيل فرج)

عاءَ بَِعَحجيلِ الحفَرَجِ، فإنَِّ  لكَِ فرَجَُكُمح » ثُِِوا الدُّ كح
َ
  (41) «أ

 .زیرا، همانا، فَرَ  شما در آن است ؛گشایش حقیقى و کامد، بسیار دعا کنیدبراى شتاب در 

در جرواب سرؤال هراى اسرحاق برن        شرح این کلام از جمله مطالبى است که حضرت مهدى

. به زیاد دعا کردن براى تعجید فَرَ  فرمران مرى دهنرد     در این روایت، امام. یعقوب بیان کرده اند

زیرا فَرَ ْ و گشایش شیعیان از تمرام گرفترارى هرا و     ؛ن فرمان حضرت، اهمیّت مطلب را مى رساندای

در غیبت به سرر    و تا زمانى که حضرت ؛محقق مى گردد  فتنه ها، در سایه ى ظهور حضرت

 .مى برد، شیعه نیز تحت فشار و ظلم و تعدّى حاکمانِ ظالم و جائر است

 :ین حدیث نکاتى است که به آن ها اشاره مى کنیمدر ا

آن . براى شیعیان فَرَجى است و آنان از شکنجه و اذیّت و آزار و تهمت رهرایى خواهنرد یافرت   . 1

روز طلایى خواهد رسید و آنان در سایه ى حکومت آقا و مولایشان در آرامرش و رفراه و معنویرت    

 .زندگى خواهند کرد

و به تعبیر دیگر، قابد تأخیر یا تعجید است و یکرى   ؛واقع مى شود« بداء»فر  امام زمان مورد . 2

مى دانیم که دعرا بردون درخواسرت قلبرى و زمینره      . از عوامد تعجید در فر  آن حضرت، دعا است

انسان باید با زبان و قلب بطلبد، و در عمد نیرز زمینره سراز    . سازى براى تحقّق آن، مؤثر نخواهد بود

 .دخواسته ى خود باش
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 :حديث بيست و دوم

 (مراعات شيعه)

مطَلمََكُمُ » واءُ وَاصح
ح
لَ بكُِممُ الَّمو ، وَلمَوحلا  لمِكَ لمََ َ مرِكُمح كح ، وَلا ناسميَْ لِذَ مِليَْ لمُِراعاتكُِمح ُ مُهح إِناّ غَيرح

  (42) «الاحََعحداءُ 

ایم که اگر جز ما در رسیدگى و سرپرستى شما کوتاهى و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده 

 .این بود، دشوارى ها و مصیبت ها بر شما فرود مى آمد و دشمنان، شما را ریشه کن مى نمودند

در توقیرع اول،  . صرادر فرمروده اسرت    (رحمره الله ) دو توقیع براى شریخ مفیرد    شرح حضرت

ت ما هستید و هرگرز  حضرت به شیعیان خود این بشارت را مى دهد که شما، دائماً، تحت نرر و مراعا

شیعه به سبب ظلم ستیزى و پیروى از حرق  . از این رو، از خطر دشمنان در امانید ؛فراموش نمى شوید

لذا، به کسى نیاز دارد که در  ؛و حقیقت، دائماً، مورد تعرّض حکاّم جور و معاندان و مخالفان بوده است

ایرن    در این توقیرع، حضررت  . دهد سختى ها و گرفتارى ها او را یارى کند و از نابودى نجاتش

بشارت را به شیعه مى دهد که با وجود غایب بودنم، شما را حمایت مى کنم و هرگز نمى گذارم نقشره  

گرره گشرایى هرایى کره     . ى دشمنان حق و حقیقت به ثمر نشیند و مذهب شیعه و شیعیان نابود شوند

مونه هایى رسا برراى صرحت وعرده ى حضررت     حضرت در طول دوران امامت خویش انجام داده، ن

 .است
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 :حديث بيست و سوم

 ( دفع بلا از شيعه)

هحلي وشَيعَتي»
َ
َلاءَ عَنح أ وجََلَّ الْح فَعُ اللّهُّ عَزَّ ناَ خاتَمُ الاحوََحصِياءِ، وَبي يدَح

َ
  (43) «أ

 .خداوند، به سبب من، بلا را از اهد و شیعیانم دفع مى کند. من، خاتم اوصیایم

. از ابونصر خادم نقد کرده انرد  (رحمهما الله) این حدیث شری  را شیخ صدوق و شیخ طوسىشرح 

 :ابونصر مى گوید

« .بلرى »: عررض کرردم  « آیا مرا مى شناسى؟»: بعد از آن که به خدمت آن حضرت رسیدم، فرمود

و ایرن  من از ت»: حضرت فرمود« .تو آقاى من و فرزند آقاى منى»: عرض کردم« من کیستم؟»: فرمود

« .حرال خرود را، برراى مرن شررح کرن      ! خدا مرا فداى تو گردانرد »: عرض کردم« !سؤال را نپرسیدم

 .خداوند، به سبب من، بلا را از اهد و شیعیانم دفع مى کند. من، خاتم اوصیا هستم»: حضرت فرمود

 :به دو نکته اشاره کرده اند  در این قسمت از حدیث، حضرت

ممکرن اسرت   . خاتم اوصیاست و وصایت و امامت، به وجود ایشان ختم شده استآن حضرت . 1

هابید یا شیث شروع و بره   ، منرور از وصایت در این جا، وصایتى باشد که از فرزند حضرت آدم

در قبال وصایتى باشد « خاتمیت در وصایت»ختم شده است و نیز ممکن است مراد از   امام زمان

در هر صورت، پس از ایشان، هیچ امامى نخواهد بود . شروع شده است  که از على ابن ابى طالب

 .و هرکس ادعاى امامت کند، باطد، و مدعى آن درور گو است

در   امرام زمران  . شیعیان حضرت، در طول تاریخ، گرفتار انواع بلاها و مصایب خواهند شد. 2

 :ى فرمایداین حدیث شری  م

 .تنها به سبب من است که خداوند اهد بیت و شیعیانم را از گرفتارى و بلاها نجات خواهد داد

 :این کلام دو احتمال دارد
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در این صورت، منرور این است که شیعیان، در دوران غیبت،  ؛مراد حضرت، عصر غیبت باشد (ال 

 .دفع کنند تنها با توسّد به حضرت مى توانند گرفتارى ها را از خود

 :فرمود (رحمه الله) در توقیع خود به شیخ مفید  حضرت

ما در سرپرستى شما کوتاهى و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز ایرن برود،   

  (44) .دشوارى ها و مصیبت ها بر شما فرود مى آمد و دشمنان، شما را ریشه کن مى نمودند

در این صورت، مقصود این است که خداوند متعرال برا ظهرور     ؛عصر ظهور باشد مراد حضرت، (ب

 .حضرت و غلبه اش بر تمام ظالمان، بلاها و مصایب را از اهد و شیعیانش دور مى کند

هم در غیبرت و هرم هنگرام      به این معنا که حضرت ؛جمع بین این دو احتمال نیز ممکن است

 .ز شیعیان دور مى سازدظهور خویش گرفتارى را ا
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 :حديث بيست و چهارم

 ( اميد به اجابت دعا)

« َ طِهِ، وَمَنح َ ا الذَّ  ناجاكَ فَخَيَّبحَ لكََ فَلمَح تُعح
َ
بحهُ، وَمَنح َ ا الذَّ  سَأ   دَعاكَ فَلمَح تُُِ

وح تَقَرَّبَ ربَِّ مَنح َ ا الذَّ
َ
هُ، أ

تهَُ  بحعَدح
َ
  (45) «إلَِحكَ فَأ

کسى تو را خواند و تو دعایش را اجابت نکردى، و چه کسى از تو درخواست نمود چه ! پروردگارا

و به او عطا نفرمودى، و چه کسى با تو مناجات کرد و او را ناامید ساختى، یا خود را بره ترو نزدیرك    

 !نمود و او را دور ساختى؟

د بن على علوى محمّ. شرح این فقره از دعا، برگرفته از دعاى معروف به دعاى علوى مصرى است

مشرّف شد و این دعا را از ایشان فرا گرفت و با   حسینى مصرى، در مکاشفه اى، خدمت حضرت

 .خواندن آن به مقصودش رسید

حضرت در این دعا ر که روح امید را در انسان زنده مى کند ر به انسان مى آموزد که نباید از دعرا    

زیرا خداوند متعال کسى را دست خالى برنمى گردانرد و   ؛اامید شدکردن و روى آوردن به درگاه ایزد ن

 .هیچ دعایى را بى جواب نمى گذارد

چه بسیارند دعاهایى که به اجابرت نمرى رسرند و چره بسرا      »: در این جا ممکن است کسى بپرسد

« پس منرور از این حدیث چیسرت؟ .. .انسان از خدا چیزى را مى خواهد، ولى به او داده نمى شود و

 :در پاسخ باید گفت

اوّلاً، چه بسا، انسان از چیزى کراهت دارد، در حالى که خیر او در آن است و مید بره چیرزى دارد   

در ایرن مروارد،   . ولى با این حال، آن را از ایزد تبارك و تعالى مى خواهرد  ؛که صلاح او در آن نیست

آن، نعمت هاى دیگرى بره او مرى    خداوند دعاى بنده اش را در ظاهر اجابت نمى کند، ولى به عوض

 .دهد و یا گناهانش را مى آمرزد
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با نبرود شررایط و وجرود    . ثانیاً، برآورده شدن حاجات، احتیا  به وجود شرایط و نبود موانع دارد

هم چنین براى دعا کردن آدابرى اسرت کره    . موانع، انسان هر چه دعا کند، حاجتش برآورده نمى شود

برودن  « عبد خردا »نخستین شرط آن . رعایت آن ها دعا مستجاب نمى شودباید رعایت شود و بدون 

کسى که دل دیگرى را به ناحق مرى  . شرط مهم دیگرش این است که دل کسى را نیازرده باشیم. است

شکند، چگونه توقع دارد دعایش مستجاب شود؟ نفرین فرد دلشکسته زودتر به درگاه ایزد مى رسد و 

 .مستجاب مى شود
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 :يست و پنجمحديث ب

 ( حرمت اموال مردم)

ِ إِ حنهِِ » ِهِ بغَِيرح  يَََصَََّفَ مِنح مالِ غَيرح
نح
َ
لُّ لِاحََِد أ   (46) «فَلا يََِ

 .براى هیچ کس جایز نیست که بدون اذن صاحب مال، در مالش تصرّف کند

 .داشته انددر پاسخ مسائد اسدى، مرقوم   شرح این کلام، بخشى از جوابى است که حضرت

اطِملِ إلِّا  حضرت به مطلبى اشاره مى کنند که در آیه ى شریفه ى والكَُمح بيَحمنَكُمح باِلْح مح
َ
كُلوُا أ

ح
لا تأَ

نح تكَُونَ تُِارَةً عَنح ترَاض مِنحكُمح 
َ
 :خداوند در این آیه فرموده است. به آن اشاره شده است (47) أ

تصرّف شما به واسطه ى تجارتى باشد که با رضایت  اموال خود را بین خود به باطد نخورید، بلکه

 .شما، در میانتان متداول است

مال مسلمان نیز همانند آبرو و جانش باید محفوظ باشد، و دیگران نباید چشم سوئى به آن داشرته  

از قبید تجارتِ با رضایت، بخشرش،  ) مالك مال دیگران شدن، اگر بدون اسباب شرعى وعرفى. باشند

باشد، نتیجه اى جز  (ه و یا سایر اسباب شرعى که در فقه اسلامى به آن ها اشاره شده استارث، اجار

در این آیه و نیز حدیث شری ، این گونه دستور داده شرده کره تصررّف در    . هر  و مر  در پى ندارد

مال دیگران باید با رضایت یا اذن یا اجازه ى صاحب مال باشرد و کسرى حرق نردارد برا زور، مرال       

 .رى را از دستش بیرون آورد و خود را صاحب آن بدانددیگ
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 :حديث بيست و ششم

 ( الگوى حضرت مهدى  حضرت زهرا)

وَةٌ حَسَمنةٌَ   وَفي إبِحنةَِ رسَُولِ اللّهِّ » سح
ُ
 (  فاطمره ى زهررا  )   دختر رسول خردا  (43) «لي أ

 .براى من، اسوه و الگویى نیکو است

در کتاب الغیبة خویش، قصهّ ى مشاجره ى ابن ابى غانم قزوینى برا   ،(رحمه الله) شرح شیخ طوسى

ابرن ابرى غرانم، بره     . را نقد کررده اسرت    جماعتى از شیعه درباره ى امر جانشینى امام عسکرى

عدّه اى از شیعیان نامه اى به حضرت مى . اعتقادى نداشت  جانشینى براى حضرت امام عسکرى

 .نویسند و در آن مشاجره اى را که میان ابن ابى غانم و جماعت شیعه ایجاد شد، یادآور مى شوند

حضرت، در جواب نامه، به خطّ مبارك خود، بعد از دعا براى عافیت شیعیان از ضلالت و فتنه هرا  

 :و عاقبت به خیرى آنان و تذکر به امورى چند، مى فرماید و درخواست روح یقین

 .فاطمه ى زهرا، دختر رسول خدا، براى من، در این مسئله، الگوى خوبى است

را سرمشق خویش قرار داده اند، احتمال   در این که حضرت کدام گفتار یا رفتار حضرت زهرا

 :سه مورد از آن ها اشاره مى شود که در این جا به. هاى مختلفى بیان شده است

  حضرت مهردى . تا پایان عمر شریفش، با هیچ حاکم ظالمى بیعت نکرد  حضرت زهرا. 1

 .هم بیعت هیچ سلطان ستمگرى را بر گردن ندارد

 حضررت مرى  . شأن صدور این نامه این است که برخى از شیعیان، امامت ایشان را نپذیرفته انرد . 2

 :فرمایند

اگر مى توانستم و مُجاز بودم، آن چنان مى کردم که حق بر شما کاملاً آشکار شود به گونره اى کره   

ایشران، برا ایرن کره حرق      . است  ولى مقتداى من حضرت زهرا ؛هیچ شکّى براى شما باقى نماند

سلب شد، هیچ گاه برراى بازگردانردن خلافرت، از اسرباب غیرعرادى        حکومت از حضرت على
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من نیز از ایشان پیروى مى کنم، و براى احقاق حقّم در این دوران، راه هراى غیرعرادى   . استفاده نکرد

 .را نمى پیمایم

 :حضرت در پاسخ نامه فرموده است. 3

، به سبب ظلم هایى که دیده ایم اگر علاقه و اشتیاق فراوان ما به هدایت و دست گیرى از شما نبود

 .از شما مردمان روى گردان مى شدیم

مى خواهند بفرمایند، همان طورى کره اذیرت و آزارى کره      حضرت، با اشاره به حضرت زهرا

روا داشتند و سکوتى که مسلمانان پیشه کردند، هیچ کدام سبب   دشمنان نسبت به حضرت فاطمه

ایشان از دعا براى مسلمانان دست بکشد، بلکه دیگران را بر خود مقدم مى داشت، من نیز این نشد که 

براى شما، چیزى فرو نمرى  .. .ظلم ها و انکارها را تحمّد مى کنم و از دل سوزى و راهنمایى و دعا و

 .گذارم



46 

 

 :حديث بيست و هفتم

 (نهى از تشكيك)

رَ لَاحَََد مِنح مَوالنا في التَّ » ْيكِ فيما يمُدَّيهِ عَنّا ثقِاتنُالا عُذح   (49) «شح

در تشکیك نسبت به روایاتى که موثّقان از ما براى شما نقد مى کنند، احدى از شیعیان مرا عرذرى   

 .ندارند

احمرد  »درباره ى « قاسم بن علا»شرح این عبارت قسمتى از توقیعى است که از سوى حضرت به 

 .شده است و دورى از او صادر« بن هلال عبرتایى

 ؛فقهاى عرام، در کتاب هاى استدلالى اصول، براى حجّیّت خبر ثقه، به این روایت تمسك کرده اند

زیرا در واقع، حضرت در این روایت، به متابعت و قبول روایات کسانى امر کرده است که مورد وثروق  

 .را نقد مى کنند  اند و سنّت اهد بیت

  کسى حقّ ندارد در روایاتى که اصحاب مورد وثروق از اهرد بیرت    مفاد حدیث، آن است که،

نقد کرده اند، تشکیك کند و به آن ها ترتیب اثر ندهد، مگر در صورتى که علم به خطراى آن داشرته،   

زیرا این ثقرات از اصرحاب انرد کره      ؛یا مفاد خبر، مخال  با کتاب و یا سنّت قطعى یا عقد سلیم باشد

هستند و تشکیك در روایات آنان سبب مى شود کره چیرزى از     نشر معارف اهد بیتواسطه ى 

 .به دست ما نرسد  معارف اهد بیت

شایان ذکر است که وثاقت درجاتى دارد که بعضى از مراتب آن، ملازم با عدالت، بلکه فوق عدالت 

رت مسلم بن عقید در نامه ى خود بره اهرد کوفره بیران     براى حض  تعبیرى که امام حسین. است

 :آن سخن چنین است ؛داشته اند، مرتبه ى فوق عدالت را مى رساند

  (51) .من، به سوى شما، برادر و پسر عمو و مورد وثوق از خاندانم، مسلم بن عقید را مى فرستم
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 :حديث بيست و هشتم

 (نهى از شك)

يح » ، فَودََّ الشَّ تَ لا تشَُكَنَّ حْ َْ نَّكَ شَ
َ
  (51) «طانُ أ

 .زیرا شیطان دوست دارد که تو شك کنى ؛هرگز شك به خود راه مده

هنگرامى کره وارد منرزل    : به سند خود از حسن بن نضر، نقد مى کند ،(رحمه الله) شرح شیخ کلینى

برن نضرر    تو حسن»: او به من گفت. شدم، شخص سیاهى را دیدم که ایستاده است  امام عسکرى

پس داخد خانه شدم و سپس اتاقى را دیدم که برر درِ آن  « .داخد شو»: گفت« .آرى»: گفتم« هستى؟

 :از داخد اتاق ندایى شنیدم که فرمود. پرده اى آویزان شده بود

خدا را بر آن چه بر تو منّت گذاشته شکرگزار باش و حمد کن، و هرگرز شرکّى   ! اى حسن بن نضر

 ....شیطان دوست دارد که تو شك کنى زیرا ؛به خود راه مده

از آن جا که حسن بن نضر و جماعتى دیگر از شیعیان، در امر وکلا و دیگر امور شك کرده بودنرد،  

و در امر امامت و رهبرى جامعه ر که از مسائد اعتقادى است ر شك، موجب فساد دین خواهد شرد،    

 .او را از شك و تردید برحذر مى دارد  امام

 :از این حدیث شری  چند نکته استفاده مى شود

خبر از باطن حسن بن نضر مى دهد، مى فهمیم که آن حضرت علم غیب   از آن جا که امام. 1

 .مى داند

اگر چه در غیبت به سر مى برد، به فکر شریعیان خرود اسرت و آنران را از حیررت و        امام. 2

 .ات مى دهدضلالت و گرفتارى ها نج

زیرا منشأ همه ى بى بندوبارى هرا، نداشرتن یقرین و     ؛شك در امور اعتقادى، زیان فراوان دارد. 3

ما باید ایمان خود و دیگران را تقویت کنیم و در صورت القاى شبهات، پاسرخ گروى   . باور دینى است

 .آن ها باشیم
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عقیدتى مردم است، و طبرق ایرن    یکى از راه هاى نفوذ شیطان، ایجاد شك و تردید در باورهاى. 4

 .حدیث، شیطان این حالت انسان را بسیار دوست دارد

  همان گونره کره امرام زمران    . انسان باید شك و تردید را از خود و افراد جامعه دور سازد. 5

قررآن کرریم، در پرانزده    . درصدد برآمدند تا شك را از حسن بن نضر و جماعت شیعه برطررف کننرد  

نتیجه ى تفکّر، زوال شك ورسریدن  . ، شك را مذمّت، و شك کننده را به تفکّر دعوت کرده استمورد

 .به یقین است
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 :حديث بيست و نهم

 ( حكم منكرين امام زمان)

نحكَرَني فَليَحسَ مِنّي، وسََبيلهُُ »
َ
حَد قرِابةٌَ، وَمَنح أ

َ
َ أ وجََلَّ وَبَيْح َ اللّهِّ عَزَّ   (52) «سَبيلُ ابحنِ نوُحليَحسَ بَيْح

بین خداوند عزّوجدّ و هیچ کس قرابت و خویشاوندى نیست، هر که مرا انکار کند از من نیست، و 

 .راهِ او راه فرزند نوح است

. به پرسش هاى اسحاق ابن یعقروب اسرت    شرح این عبارت، بخشى از جواب هاى امام زمان

کم کسانى است که از اهد بیرت و نسرد پیامبرنرد و از فرزنردان     از جمله ى آن سؤال ها، سؤال از ح

آیرا برا وجرود ایرن کره      »: او مى پرسد. عموى آن حضرت شمرده مى شوند، ولى منکر امام زمان اند

در جواب این سؤال بره نکتره اى     حضرت« منکران حضرت، از ذرارى پیامبرند، گمراه اند یا نه؟

 :یداشاره مى کند و مى فرما

میان خدا و هیچ کس، قرابت و خویشاوندى وجود ندارد که به جهرت آن دربراره اش ملاحرره ى    

 .لذا اگر فردى نافرمانى خدا را کند ر هر کس که باشد ر سرنوشتش دوزخ است ؛خاصى صورت گیرد

اشرته  آن که این نرر را د. یکى از موارد نافرمانى خدا، انکار امامت امام زمان یا انکار وجود اوست

همران گونره کره     ؛او به هر جا پناه برد، نجات نیابد. باشد، راهى را که مى پیماید، راه فرزند نوح است

 .کوه بلند، فرزند حضرت نوح را نجات نداد

و آن ایرن کره    ؛این حدیث را روایتى که شیعه و سنّى در کتب روایى خود آورده اند، تأیید مى کند

 :فرمود  پیامبر

مَثد اهد بیت من، مَثد کشتى نوح است، هر کس سوار بر آن شود، نجات مى یابد و کسى که از آن 

  (53) .تخلّ  کند، غرق مى شود
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 :حديث سى ام

 ( آزار دهندگان امام زمان)

« 
َ
َعُوعَةِ أ ، وَمَنح دينهُُ جِناحُ الْح   (54) «رحجَحُ مِنحهُ قدَح آ انا جُهَلاءُ الشّيعَةِ وحََُُقاؤُهُمح

نادانان و کم خردان شیعه و کسانى که پر و بال پشه از دین دارى آنان برتر و محکم تر است، ما را 

 .آزار مى دهند

در جواب نامه ى محمّرد برن علرىّ برن       شرح این عبارت، بخشى از توقیعى است که حضرت

برا    طایفه اى از غالیان است کره بره شررکت ائمره    این توقیع، در ردّ . هلال کرخى فرستاده است

 !خداوند در علم و قدرت او معتقدند

یکى از وظای  شیعه این است که امامان را همان طور که هستند، بشناسرد، نره آنران را در سرطح     

 .شریك خداوند یکتا قرار دهد.. .افراد عادى پایین آورد و نه در قدرت و

، مقام امامان و وظیفه شان به خوبى بیان شده و لازم است با مراجعه به آن هرا،  در روایات فراوانى

 .تفکّر خویش را درباره ى امامان اصلاح کنیم

اعمال و رفتار و اعتقاد غالیان، سبب شد که مخالفان، شیعه را تکفیر کنند و گروهى از آنان نیرز بره   

 .نجاست و واجب القتد بودن شیعه فتوا دهند

 :در نهج البلاغه در کلامى مى فرماید  منینامیرالمؤ

یکى آن کس که در دوستى با مرن بره راه افرراط مرى رود،     : دو کس در مورد من هلاك مى گردد

  (55) .دیگرى آن که در دشمنى با من، سخت به تفریط مى افتد
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 :حديث سى و يكم

 ( نهى از تكلّف و به زحمت انداختن)

  (56) «عِلحمَ ما قدَح كُفيَمُح  لا تَََكَََّفُوا»

 .خود را براى دانستن آن چه از شما نخواسته اند به مشقت نیندازید

در جواب سؤال هاى اسحاق بن یعقروب    شرح این عبارت از جمله مطالبى است که امام زمان

 .تذکّر داده اند

 :آن ها اشاره مى کنیماز این حدیث شری  چند نکته استفاده مى شود که به برخى از 

برخى، مطالب فلسفى و عقلرى  . همه ى افراد، از نرر عقلى و توان درك و فهم، یك سان نیستند. 1

بنابراین، هر کس باید اندازه ى فهم خود  ؛و استدلالى را به راحتى درك مى کنند و برخى چنین نیستند

ور نمونه، کسى که توان فهم مطالب عرفانى زیرا، به ط ؛را بداند و بیش از آن، خود را به زحمت نیندازد

 .را ندارد، اگر وارد این مباحث شود، یقیناً، با مشکد روبه رو خواهد شد و چه بسا به گمراهى افتد

 :حضرت در این روایت مى فرماید. شارع مقدّ  اسلام، برخى مطالب را نخواسته آشکار کند. 2

ناعت کنید و خود را براى فهمیدن آن چره از شرما   به همان اندازه که براى شما روشن شده است، ق

 .مخفى شده است، به زحمت نیندازید

علم ایرن مطالرب    ؛...مثلاً برخى به دنبال این اند که بدانند حضرت، الآن، در کجا زندگى مى کنند و

وظیفه ى ما، آمراده  . آن چه براى ما روشن است، این است که حضرت، زنده است. بر ما پوشیده است

بره  .. .ما نباید خود را براى اطلاع از نحوه ى زندگى حضررت و . دن اوضاع براى ظهور ایشان استکر

 .لذا علمش نیز در اختیار ما نیست ؛زیرا، این امور، نفعى براى ما ندارد ؛زحمت بیندازیم

هم چنین، به طور مثال، اگر کسى لباسش پاك بوده باشد و شك کند که نجس شده است یا نره،  . 3

ولى بعضى به این مقدار اکتفا نمى کنند و خودشران را بره زحمرت     ؛د حکم را بر پاکى لبا  بگذاردبای
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از مرا  ! مى اندازند و براى یافتن نجاست احتمالى، همه ى لبا  را نگاه مى کنند تا علم حاصرد کننرد  

 .چنین علمى را نخواسته اند
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 :حديث سى و دوم

 (توحيد و نفى غلو)

م، ليَحسَ كَمِثحلِهِ إنَِّ اللّهَّ تعَا» م وَلا حالٌّ في جِسح سح رََحزاقَ، لِاََنَّهُ ليَحسَ بِِِ
مَ الاح سامَ وَقَسَّ لى هُوَ الذَّ  خَلقََ الاحََجح

ةُ  ََئمَِّ ا الاح مَّ
َ
ميعُ الحعَليمُ، وَأ لوُنهَُ   شيءٌ وهَُوَ السَّ

َ
مأ لمُقُ، وَيسَح لوُنَ اللّهَّ تعَمالى فَيَخح

َ
مأ ََّهُمح يسَح مإِ

فَميَرحزِقُ، إاِابماً فَ
هِمح  لََِهِمح وَإعِحظاماً لِْقَِّ

َ
أ   (57) «لمَِسح

زیرا او جسم یا حلول  ؛تنها خداوند متعال است که اجسام را خلق و روزى ها را تقسیم کرده است

چیزى را از خدا مرى    امّا ائمهّ ؛او شنوا و داناست. چیزى همانند او نیست. کننده در جسم نیست

خردا چنرین   . از خدا مى خواهند، خدا هم روزى مى دهرد . خواهند و خدا نیز براى آنان خلق مى کند

 .مى کند، چون بر خود حتم کرده که خواسته ى آنان را اجابت و منزلت و شأن آن ها را عریم گرداند

 بیرت درکتاب الغیبة نقد مى کند،جماعتى از شریعیان، در مقرام اهرد     (رحمه الله) شرح شیخ طوسى

عدهّ اى قائد بودند که خداوند ر عزّوجرد ر قردرت خلرق و رزق را بره امامران        .اختلاف کردند 

در مقابد، عدّه اى براین عقیده بودند که این امر،محرال اسرت وبرر خداونرد     .معصوم واگذار کرده است

نرد متعرال قرادر برخلرق     زیرا، تنهرا خداو ؛متعال جایز نیست که امر خلق و رزق رابه ائمه واگذار کند

 .اجسام است

چرا نزد »: شخصى که در آن مجلس حاضر بود، گفت. شیعیان، در این امر، به نزاع شدید برخاستند

نمى روید و در این باره از او سؤال نمى کنید تا  (سفیر دوم حضرت) ابى جعفر محمّد بن عثمان عمرى

شیعیان، برر  « .است  حضرت صاحب الأمر حقّ بر شما روشن گردد؟ او تنها راه و واسطه به سوى

حضرت در جواب نامره  . این امر راضى شدند و نامه نوشتند و در آن، مسئله ى مورد نزاع را پرسیدند

 :مرقوم فرمودند

در نتیجه، ما چون جسم داریرم و روزى مرى    ؛خالق نباید جسم، و رازق نباید روزى خورنده باشد

ولى خداوند، حق ما را بزرگ قرار داده و درخواست ما را اجابت  ؛نه رازق خوریم، نه خالق هستیم و
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لذا دعایى که مى کنیم، برآورده مى شود، نه این که ما، خود، جداى از خواست الهى، توان این  ؛مى کند

 .را داشته باشیم
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 :حديث سى و سوم

 ( محبت امام زمان)

رءِ » مَلح كُُُّ امح َِنا وسََخَطِنافَلحيعَح نيهِ مِنح كَراهَ ُِ ما يدُح رُبُ بهِِ مِنح مَِبََّتنِا، وَيَََجَنَّ   (53) «مِنحكُمح بمِا يَقح

پس هر یك از شما باید کارى کند که وى را به محبت و دوستى مرا نزدیرك سرازد، و از آن چره     

 .خوشایند ما نیست و باعث کراهت و خشم ماست دورى گزیند

فرسرتاده  ( رحمره الله ) براى شیخ مفیرد   ى از نامه اى است که امام زمانشرح این عبارت بخش

 :حضرت بعد از تأیید ایشان و ذکر سفارش ها و دستورهاى گوناگون به شیعیان، مى فرماید. است

هر فرد از شیعیان باید کارى را انجام دهد که به محبت ما اهد بیت نزدیك شود، و از کارهایى کره  

 .کراهت و ناخرسندى ما مى شود، اجتناب و دورى کندموجب 

جنبه ى فردى و شخصى ندارد، بلکه به ملاك خردایى    روشن است محبّت و کراهت اهد بیت

مشاهده کنند که شیعیان و منتسبان به آنان، کارهرایى را انجرام مرى      زیرا هر گاه اهد بیت ؛است

هى است، و نیز از کارهایى که مورد سخط و غضب خداوند است اجتناب مى دهند که مورد رضایت ال

در همین نامه ى حضرت، مى بینیم که چره تعبیرهراى   . کنند، خوش حال مى شوند و به آنان مى بالند

 :آمده است( رحمه الله) گران قدرى در شأن شیخ مفید

سلام بر تو اى دوست و دین دار مخلرص   ؛(از حمد و ثنا) امّا بعد. به نام خداوند بخشنده و مهربان

ما یقیناً خداى را که جز او معبودى نیست، به خراطر وجرود ترو،    ! یقین استوار دارى.. .که به مقام ما و

ترو را آگراه مرى    . از او درخواست درود بر آقا و مولایمان محمد و آل طاهرش را داریم. شکرگزاریم

ى حقّ ادامه دهد، و جزایت را به جهت گفتارِ راست تو از کنم ر خداوند توفیقات را براى نصرت و یار 

 .(59) جانب ما، عریم گرداند ر که به ما اذن داده شده که تو را مشرّف به نامه نگارى کنیم
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و دورى از سخط و غضرب آن حضررت     بر ماست که اگر به دنبال جلب محبّت آقا امام زمان

و از طرف دیگر، سرعى مرا برر     ؛دور شده، از عنایاتش محروم گردیمهستیم، کارى نکنیم که از ایشان 

 .این باشد که اعمال و رفتارى را انجام دهیم که هر چه بیش تر ما را به ایشان نزدیك مى گرداند
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 :حديث سى و چهارم

 (هدف بعثت)

مَلهَُمح سُدىً، » هح
َ
لَحقَ عَبثَاً، وَلا أ بحصماراً إنَِّ اللّهَّ تعَالى لمَح يََحلقُِ الْح

َ
مماعاً وَأ سح

َ
رَتهِِ، وجََعَلَ لهَُمح أ بلَح خَلقََهُمح بقُِدح

اباً، ثُمَّ بَعَثَ إلَِحهِمح النَّبِيّيَْ  لْح
َ
ََهُمح عَمنح  السلام عليهم وَقُلوُباً وَأ َِمهِ وَيَنحهَموح ََهُمح بطِاعَ مُرُو

ح
ينَ وَمُنحذِرينَ، يأَ مُبشَِِّّ

ََهُمح ما جَهَ  فُو َِهِ، وَيُعَرِّ صِيَ نحزَلَ عَليَحهِمح كَِاباً مَعح
َ
، وَأ رِ خالِقِهِمح ودَينِهِمح مح

َ
  (61) «...لوُهُ مِنح أ

بلکه آنان را به قدرت خرود   ؛به راستى، خداى متعال مردم را بیهوده نیافرید، و بیکاره رها نساخت

بشارت دهنرده و  را به سوى آنان   سپس پیامبران ؛آفرید و به آنان گوش و دیده و دل و عقد داد

بیم دهنده فرستاد تا مردم را به اطاعت خدا امر کنند و از معصیت او باز دارند و آن چه را از امر خالق 

 ....و دین خود جاهد اند، بدانها بیاموزند، و براى آنان کتابى نازل کرد

برن اسرحاق   در جرواب نامره ى احمرد      شرح این مطالب بخشى از جوابى است که امام زمان

 .مرقوم داشتند

 :احمد بن اسحاق مى گوید

او در نامه اى خود را امامِ بعد از . بعضى از شیعیان نزد من آمده، خبر از ادّعاى جعفر بن على دادند

وى ادّعا مى کنرد کره تمرام    . معرّفى و مردم را به سوى خود دعوت مى کند  امام حسن عسکرى

 .و حرام، نزد اوستعلوم، از جمله علم حلال 

در   حضرت. احمد ابن اسحاق این مطالب را در نامه اى مى نویسد و براى حضرت مى فرستد

جواب، مطالبى را تذکّر دادند که از آن جمله اشاره به هدف دار بودن خلقت انسان و بعثت انبیاست، تا 

 ؛رساندن آن ها به اهدافشان را نردارد  مردم بدانند، که هر کس حقّ ادعاى امامت و رهبرى خلق براى

هم چنین مردم به این نکته پى ببرند که همواره در معرض امتحان الهى اند و از همه ى گفتار و کرردار  

این گونه نیست که انسان به حال خود رهرا شرده باشرد ترا ماننرد      . و پندارشان بازخواست مى شوند

 را نابود شده بپندارد، بلکه براى انسران هرا ابرزار فهرم    حیوانات دیگر زندگى کند و بعد از مدتّى خود 
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قرار داده است، تا با مدد و یارى انبیا، حقایق عالم را درك کننرد و بفهمنرد    (گوش، چشم، دل و عقد)

 .که چگونه باید زندگى کنند و در این دنیا، براى رسیدن به سعادت، چه راهى را باید بپیمایند

نامه این است کره انسران بره تنهرایى نمرى توانرد راه خرویش را        منرور حضرت در این قسمت از 

بشناسد، لذا خداوند، انبیایى را فرستاد تا دست آدمیان را بگیرند و آنان را به سعادت ابدى برسرانند و  

 :خداوند متعال نیز در قرآن کریم به این هدف اشاره کرده است. از شقاوت جاوید برهانند

مَمةَ وَإنِح هُوَ الذَّ  بَعَثَ فِي ا حْ ِ َمابَ وَالْح ِْ يّيَْ رسَُولًا مِنحهُمح يََحلوُا عَليَحهِمح آياتهِِ وَيُمزَكّيهِمح وَيُعَلِّمُهُممُ الح لاحمَُِّ
اوست خدایى که میان عرب امّى ر که خواندن و نوشتن هرم نمرى     ؛(61) كانوُا مِنح قَبحلُ لفَي عَلال مُبيْ

انگیخت، تا بر آنان آیات وحى خدا را تلاوت کند و آن هرا  دانستند ر پیامبرى بزرگوار از خودشان بر 

را ر از لوث جهد و اخلاق زشت ر پاك سازد و به آنان کتاب آسمانى و حکمرت الهرى بیراموزد، کره       

 .پیش از این همه در گرداب جهالت و گمراهى بودند

بره بهانره هراى    چه افراد مرلومى کره  . اوضاع امروز جهان این نکته را به خوبى آشکار کرده است

 .. !.واهى، خونشان ریخته مى شود و چه اموالى که به هوسى غارت مى گردد و
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 :حديث سى و پنجم

 (كيفيت درخواست حاجت)

تي مُصَلّاهُ »
ح
فِ اللَّيحلِ وَيَأ دَ نصِح مُُعَةِ بَعح تسَِلح لَحلةََ الْح   (62) «مَنح كانتَح لََُ إِلَى اللّهِّ حاجَةٌ فَلحيغَح

و خواسته اى از پیشگاه خداوند متعال دارد، بعد از نیمه شب جمعه غسرد کنرد و   هر کس حاجت 

 .براى مناجات با خداوند در جایگاه نمازش قرار گیرد

تروقیعى    از ناحیه ى مقدسه ى امام زمران : شرح ابوعبداللهّ حسین بن محمد بزروفى مى گوید

 :صادر شد که در آن نوشته بود

از خداوند دارد، باید شب جمعه، بعد از نیمه شب غسد کند، آن گاه به جایگاه  هر کس خواسته اى

که رسید، صرد برار آن را تکررار    « ایاك نعبد و ایاك نستعین»نمازش آید و دو رکعت نماز بخواند، به 

آن گاه رکوع و سجده بره   ؛سپس حمد را تمام کرده، بعد از آن یك مرتبه سوره ى توحید بخواند ؛کند

در . رکعت دوم را نیز همانند رکعت اول به جاى آورد. ورد و در هر کدام هفت بار تسبیح بگویدجاى آ

بعد از دعا به سجده . از المصباح آورده است 36پایان نماز دعایى را بخواند که کفعمى در ابتداى باب 

رد و زن چنرین  هر کس از م. برود و نزد خداوند تضرّع کند، آن گاه حاجت خود را از خداوند بخواهد

کند، و دعا را از روى اخلاص بخواند، درهاى اجابت به روى او باز مى شرود و حاجرت او هرر چره     

 .باشد برآورده مى گردد، مگر آن که آن حاجت قطع رحمى باشد

 :از این حدیث چند نکته استفاده مى شود

ممکن اسرت مروانعى   زیرا  ؛نباید بدون مقدمه به سرار درخواست حاجت از خداوند متعال رفت. 1

در انسان وجود داشته باشد که نگذارد دعاى انسان به هدف اجابت برسد، یکرى از ایرن موانرع، گنراه     

 .است

فقط استغفار براى استجابت دعا و مغفرت کافى نیست، بلکره اقررار بره توحیرد و مراترب آن و      . 2

 .تسبیح و ذکر خدا نیز، از جمله عوامد مؤثر در این زمینه است
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دسرتور مرى دهرد کره       لذا حضررت  ؛زمان و مکان نیز در تسریع استجابت دعا مؤثّر است. 3

شخص حاجتمند، در شب جمعه، که بهترین شب ها در طول هفته است، آن هم در نیمره ى شرب، کره    

بهترین اوقات در شبانه روز است، در جایگاه دائمى نماز، که بهترین مکان مؤمن اسرت، قررار گیررد و    

 .حاجات خود را بعد از نماز بخواهد
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 :حديث سى و ششم

 (عاقبت به خيرى)

مالِ وَمُرحدِيماتِ » حهُدى، وَمِنح مُوبقِاتِ الاحََعح دَ ال لالةَِ بَعح لَاءِ، وَمِنَ الضَّ دَ الْح عُوُ  باِللّهِّ مِنَ الحعَمى بَعح
َ
 «الحفِمَ ِ أ

(63)  
هدایت، و از رفتار هلاکت برار و فتنره هراى نرابود     از نابینایى پس از بینایى، و از گمراهى پس از 

 .کننده، به خدا پناه مى برم

به نایب نخست و دوم خود، عثمان بن   شرح این عبارت، بخشى از توقیعى است که امام زمان

بعد از سفارش به امورى در امرر غیبرت و     حضرت. سعید عمرى و فرزندش محمّد فرستاده است

ثبیت قلوب شیعیان در این امر مهم، از چند چیز به خدا پناه مى برد که هر کردام از آن هرا برراى مرا     ت

 :درسى عریم است

زیرا اگر کسى هدایت شود و حرقّ و   ؛از ضلالت بعد از هدایت به خدا پناه مى برد  حضرت. 1

بر او تمام شده و قطعراً، خسرارتى   حقیقت را درك کند، ولى پس از مدّتى دست از آن بردارد، حجّت 

چنین کسى سعادت پایدار را پس از شناخت و معرفت، ترك کرده و . جبران ناپذیر را متحمد مى شود

 .عذاب جاوید را بر جان خود خریده است

هم چنین، حضرت از اعمال سیئه اى که انسان را به هلاکت و نیستى مى رساند، به خدا پناه مى . 2

هوا و هو  هرا و وسوسره هراى    . ن همیشه در خطر از دست دادن ایمان خویش استزیرا انسا ؛برد

 .از این بخش، اهمّیت و دشوارى ایمان را مى توان فهمید. شیطان، انسان را تا دَم مرگ رها نمى کنند

آن حضرت، به خداوند متعال، از فتنه هاى خطرناك و مهلك که انسان را از او  عزّت به ذلّرت  . 3

. طبق نصّ صریح قرآن، انسان در معرض امتحان هاى دایمى است. د، به خداوند پناه مى بردمى کشانن

 :خداوند متعال مى فرماید
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َنَُونَ  نح يَقُولوُا آمَنّا وهَُمح لايُفح
َ
كُوا أ َ نح يُتْح

َ
َِ الّناسُ أ حَسِ

َ
يمنَ مِمنح قَمبحلِهِمح *  أ آیرا   ؛(64) ...وَلقََدح فََنََّما الذَّ

مردم چنین پنداشتند که به صِرف این که گفتند ما ایمان به خدا آورده ایم رهایشان کنند و بر این ادعرا  

 .هیچ امتحانشان نکنند؟ ما امّت هایى را پیش از اینان امتحان نمودیم

گاهى مربوط به بدن و مال و گاهى مربوط بره  . این امتحان ها گوناگون اند و شدّت و ضع  دارند

در همه ى این ابتلائات، چه کوچك و چه بزرگ، باید به خدا توکّد کرد و با سرافرازى .. .است ودین 

 .بیرون آمدن را از او خواست
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 :حديث سى و هفتم

 (پيروزى حق بر باطل)

حَقِّ إلِّا إِتحماماً، وَللِحباطِلِ إلِّا زهَُوقاً »
وجََلَّ للَح بََ اللّهُّ عَزَّ

َ
  (65) «أ

اوند بر این قرار گرفته است که ر دیر یرا زود ر پایران حرق، پیرروزى، و پایران        اراده ى حتمى خد

 .باطد، نابودى باشد

به نامه ى احمد بن اسحاق اشعرى قمّرى    شرح این عبارت، قسمتى از جوابى است که حضرت

امرام بعرد از    خودش را وصرىّ و  ،(عموى خود) حضرت، در این نامه، بعد از ردّ ادعاى جعفر. داده اند

آن گاه به این نکته اشاره مى کند که سرنّت الهرى بره     ؛معرفى مى کند  پدرش امام حسن عسکرى

این تعلّق گرفته است که حقّ و حقیقت را یارى کند و به جایگاه رفیع خود برساند، هر چند در طرول  

گرفته است که باطد ر هر چند مردتّى    از طرف دیگر، سنّت الهى به این تعلّق ؛تاریخ با آن مبارزه شود

ایرن  .. .سرنوشت فرعرون هرا و  . جولان دهد و حاکم باشد ر نابود گردد و جز اسمى از آن باقى نماند 

لذا بر ماست که همیشه، دنباله رو حقّ و حقیقت باشریم و از تلخرى    ؛نکته را به خوبى نشان داده است

زیرا، نور حرق   ؛ها و دشوارى ها در این مسیر نهراسیم، و هیچ گاه دل به ظاهر فریبنده ى باطد نبندیم

 .بالاخره به ثمر مى نشیند و باطد را نابود مى کند
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 :حديث سى و هشتم

 (عمل به سنّت، مبناى مود ت)

َّ وَ » َ ََ ، وَاللّهُّ شماهِدٌ  تُ لكَُمح حواعِحَةِ، فَقَدح نصََحح نَّةِ ال ةِ عََلَ السُّ حمَودََّ دَكُمح إلَِحنا باِل عَلوُا قَصح  «عَلمَيحكُمح إِجح
(66)  

هدف و قصد خویش را نسبت به محبّت و دوستى ما ر اهد بیت عصرمت و طهرارت ر برر مبنراى       

پس همانا که موعره ها و سفارش هاى لازم را نمودم،  ؛دهید عمد به سنّت و اجراى احکام الهى قرار

 .و خداوند متعال نسبت به همه ى ما و شما گواه است

  شرح بین ابن ابى غانم قزوینى با جماعتى از شیعیان در مورد جانشینى امام حسرن عسرکرى  

که جانشینى براى خرود معرفرى   اختلاف شد، ابن ابى غانم معتقد بود که ایشان رحلت نمود، در حالى 

براى   نکرد، ولى جماعت شیعیان با او به مخالفت پرداختند و معتقد بودند که امام حسن عسکرى

نوشرتند و ایرن موضروع را برراى       لذا نامه اى به امام زمران  ؛خود جانشینى را تعیین نموده است

جواب نامه، به خطّ خرود، مطرالبى مرقروم داشرتند کره از آن       در  حضرت. حضرت بازگو کردند

 .جمله، حدیث فوق است

 :حضرت در آن نامه ابتدا به تقوا و پرهیزکارى امر مى کند و سپس مى فرماید

بره  .. .تسلیم ما باشید و هر چه را نمى دانید به ما باز گردانید، بر ما است که حقیقت را بیران کنریم  

د و محبّت و دوستى خود را نسبت به ما با اطاعت از دستورهاى مرا، کره   راست و چپ منحرف نشوی

 .همان شریعت محمّدى است، ثابت عملى سازید

از این حدیث به خوبى استفاده مى شود که ادعاى محبت کافى نیست و محبّ حقیقى کسرى اسرت   

 .که به دستورهاى محبوب خود عمد مى کند

 :مى فرماید  امام باقر

  (67) .به خدا سوگند، شیعیان ما کسانى هستند که خدا را اطاعت مى کنند ؛مذاهب شما را دور نکند
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 :مى فرماید  امام صادق

شیعیان ما اهد ورع و کوشش، اهد وفا و امانت دارى، اهد زهد و عبادت و اصحاب پنجاه و یرك  

حرجّ   ؛زکات اموال خود را مرى پردازنرد   ؛رندشب ها بیدارند و روزها روزه دا ؛رکعت در شبانه روزند

  (63) .خانه ى خدا را به جا مى آورند و از هر کار حرامى اجتناب مى کنند

 :در جایى دیگر مى فرماید  هم چنین امام صادق

شیعیان . کسى که به زبان بگوید شیعه ام، ولى در عمد و آثار با ما مخالفت کند، از شیعیان ما نیست

 .کسانى هستند که با زبان و قلب با ما موافق اند و آثار ما را متابعت و به اعمال ما عمد مرى کننرد   ما
(69)  
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 :حديث سى و نهم

 (حكم وقف)

اجُ إلَِحهِ صاحِبهُُ، فَكُُّ » حوَقحفِ عََل ناحِيَتنِا وَما اَحعَلُ لَنا ثُمَّ يََحَ رِ ال مح
َ
لحتَ عَنحهُ مِنح أ

َ
مّا ما سَأ

َ
لمَمح يسَُملَّمح مما  وَأ

جَح  وح لمَح يََحَ
َ
َاجَ إلَِحهِ صاحِبهُُ أ ِيارِ، وَكُُُّ ما سُلِّمَ فَلا خِيارَ فيهِ لصِاحِبِهِ، إحِح   (71) «فَصاحِبهُُ فيهِ باِلْح

از ما درباره ى این که فردى چیزى را براى ما وق  کرده، ولى خودش به آن محترا  شرده اسرت،    

ن است که در آن چه براى ما وق  کرده، ولى تسلیم ما نکرده، مختار حکم چنین فردى، ای. پرسیده اى

ولى آن چه را، به خاطر تسلیم، وقفش مسلّم شده اسرت، دیگرر    ؛است و مى تواند وق  را به هم بزند

 .نمى تواند برگرداند، خواه به آن احتیا  داشته یا نداشته باشد

در جرواب سرؤال هراى ابوالحسرین       زمران شرح این عبارت، قسمتى از توقیعى است که امام 

 .محمّد بن جعفر اسدى مرقوم داشته اند

اگر کسى چیزى را بفروشد و پولش را از مشترى بگیرد، . حکم وق  با معاملات دیگر تفاوت دارد

 امرّا  ؛ولى پشیمان شود و از معامله صرف نرر کند، مى تواند پول را پس دهد و معامله را به هرم بزنرد  

کسرانى کره آن چیرز    ) وقتى چیزى وق  شد، اگر واق ، آن را به موقوف علیره . وق  این گونه نیست

تسلیم نکرده باشد، مى تواند وق  را بر هرم بزنرد و بره دارایرى هراى خرودش        (براى آنان وق  شده

نرد و  ولى اگر مال موقوف را در اختیار موقوف علیه قرار داد، آن وق  حتمیّت پیردا مرى ک   ؛بازگرداند

 .واق  نمى تواند به هیچ عنوان آن را به اموال خود بازگرداند

نیرز   ؛در این حکم، فرق نمى کند که موقوف علیه چه کسى باشد، امام معصوم باشد یا فررد عرادى  

 .تفاوتى ندارد که مال موقوف چه مقدار باشد، کم یا زیاد
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 :حديث چهلم

 (حسن عاقبت)

نوُبِ وَالحعاقبِةَُ بَِِميلِ صُنحعِ » حمَنحهَِِّ عَنحهُ مِنَ الذُّ ََنبَُوا ال   (71) «اللّهِّ سُبححانهَُ تكَُونُ حَُيدَةً لهَُمح مَا اجح

با ساخت نیکوى خداوند، فرجام کار، مادامى که شیعیان از گناهان دورى گزینند، پسندیده و نیکرو  

 .خواهد بود

مرقروم  ( رحمره الله ) براى شریخ مفیرد    شرح این حدیث، بخشى از نامه اى است که امام زمان

به نکته اى مهم اشاره کرده اند که اگر شیعیان مرا، عاقبرت بره خیررى را مرى        حضرت. داشته اند

پس باید از گناهانى که خداونرد متعرال از آن هرا     ؛خواهند، سببش لط  و توجهّ خاصّ خداوند است

ا هر عملى، اثر مخصوص خود را دارد و نفَْرس مرا، مطرابق کارهرا،     زیر ؛منع کرده است، اجتناب کنند

آن کس که از انجام دادن گناه باکى نردارد ر حرال    . سخنان و حتّى افکارى که داریم، ساخته مى شود

آن گناه کم باشد یا زیاد، کوچك باشد یا بزرگ ر بداند که حقیقت خود را تیره و تار کرده، شایستگى  

انسران سرال هرا    . یك گناه، آتشى است که در خرمنى مى افترد . ر و پاکى را نداردورود به جایگاه نو

تلاش مى کند و ثواب ها براى خویش فراهم مى آورد، ولى با یك گناه، حاصد عمرى را به هدر مى 

 .از این رو، حضرت، در این حدیث، خطر گناه را گوشزد کرده است ؛دهد
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